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Abstract 

 The deep layers of the meaning (Batn) and interpretation (Ta'wil) of 
the verses of the Qur'an is one of the subjects that scholars and researchers 
of the Qur'an have been intersted to, and it has devoted to itself a large 
number of narrations under the relevant verses. Batn and Ta'wil of the 
Qur'an has led to the application of a large part of the narrations on the 
imams, their companions and enemies, which has caused criticism from 
some opponents. Ibn Taimiyyah (728 AD), as an influential scholar of the 
Salafism, one of the critics of the theory of Batn and Ta'wil, has rejected 
Shia interpretations in this regard. He considers a narration from the 
Prophet (PBUH) that implies the existence of the Zhahir (exterior meaning) 
and Batin (interior meaning) of the Qur'an to be a fabricated narration by 
the Shiites, which was not narrated by any reliable narrator in the hadith 
collections, but rather it is a Hadith Mursal (from unknown source). Thus, 
in order to answer this doubt, the present research has proved through the 
correct meaning of Batn and Ta'wil from the perspective of the verses and 
has analyzed the narrations indicating the batn and taweel of the Qur'an 
from the perspective of the hadiths. 

Accordingly, in response to this doubt, the present study, in a 
descriptive-analytical method, has explained the correct concept of Batn and 
Ta'wil, proving their existance from the perspective of the verses, as well as 
analyzing the traditions of Batn and Ta'wil from the perspective of the Two 
Sects (Shiit and Sunni). The findings of the study indicate that the narrations 
in the books of the Two Sects (Fariqain) have proven the existence of deep 
layers for the verses of the Qur'an, the difference of attitude in explaining the 
nature of the Batn and Ta'wil has caused differences of views. In fact, the 
terms Zahir and Batin, as well as Tanzil and Tawil have their roots in the 
traditions that are expressed in the narrative texts of Fariqain and in the Shia 
traditions, was the focus of the Infallible Imams (AS) and expresses the 
eternality and comprehensiveness of the Qur'an. Many narrations about the 
interpretation of the Qur'an from Shias and Sunnis indicate that the Qur'an 
has an exterior and an interior meaning, the exterior of the Qur'an is 
understandable to anyone who is familiar with the Arabic language, and the 
interior of the Qur'an needs a deep understanding of its teachings, which has 
levels of understanding and different layers that require attention to the depth 
of knowledge and cannot be achieved by everyone, and a new meaning can 
be achieved according to each time. 
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  نقرآ   لي بطن و تأو رامونيپ هي ميتبررسي و نقد ديدگاه ابن
  ١ی دگلی ب یار ید ی محمدتق

 ٢ی قنبر  هیمرض

  ١٠/٠٨/١٤٠٠تاريخ پذيرش: |      ٢٦/٠٤/١٤٠٠تاريخ دريافت: 
  دهيچك 

مبـاحـث مورد توجـه قرآن پژوهـان و متكلمـان بوده و  ، از از  قرآن ات ي ـبطن و تـأويـل آ 

حجم بســياري از رواياتِ ذيل آيات را به خود اختصــاص داده اســت. بطن و تأويل قرآن  

ها شــده كه اين  از روايات بر امامان، دوســتان و دشــمنان آن   ي ا موجب تطبيق بخش عمده 

 دانشــمند  ق)   ٧٢٨(م    ه ي م ي ت مطلب موجب انتقاداتي از ســوي برخي مخالفان شــده اســتابن 

  را مردود دانســـته   ان ي ع ي ت شـ ــلا ي أو ت   ل، ي تأو   و   بطن   ه ي نظر   منتقدان   از   ه، ي أثرگذار مذهب ســـلف 

ــت. وي  ،  كـه دلالـت بر وجود ظهر و بطن براي قرآن دارد اكرم (ص)    امبر ي ـپ   ي از ت ي روا   اسـ

ا  آن ر   يي در جوامع روا   ي مورد اعتماد   ي راو   چ ي كه ه   داند مي   ان ي ع ي ش ـ ي مجعول از سـو روايتي  

ت   نقل نكرده  ت. اسـ ل اسـ ند روايت مرسـ اس   ن ي بر ا   ، بلكه سـ ر   اسـ تا   پژوهش حاضـ   ي در راسـ

خ به ا  بهه، با روش توص ـ  ن ي پاسـ ح   ن يي با تب   ي ل ي تحل   - ي ف ي شـ به اثبات    ل، ي بطن و تأو   ح ي مفهوم صـ

ه و    ات ي ـآ   دگـاه ي ـاز د   ل ي ـبطن و تـأو    دگـاه ي ـاز د را  قرآن    ل ي ـدال بر بطن و تـأو   ات ي ـروا پرداختـ

وارده    ات ي روا   ح ي اسـت كه تصـر   ن ي پژوهش حاصـل از ا   ي ها افته ي اسـت.    نموده تحليل    ن ي ق ي فر 

قرآن را به اثبات رســانده، تفاوت نگرش    ات ي آ   ي برا   ي باطن   ي ها ه ي وجود لا   ن، ي ق ي در كتب فر 

ــت.   ها دگاه ي موجب اختلاف د   ل ي بطن و تأو   ت ي ماه   ن يي در تب  ــده اس درحقيقت اصــطلاح    ش

و در    شـده ظاهر و باطن، تنزيل و تأويل ريشـه در روايات دارد كه در متون روايي فريقين بيان  

ع) بوده و بيانگر جاودانگي و جامعيت قرآن اســت.  معصــومان ( روايات شــيعه مورد توجه  

ي  حاكي از اين است كه قرآن دارا   سنت اهل روايات بسياري در مورد تأويل قرآن از شيعه و  

با زبان عربي آشـنايي دارد، قابل فهم اسـت    كه ي كس ـظاهر و باطن اسـت، ظاهر قرآن براي هر  

ــت كه داراي مراتب فهم و   ــت  ها ه ي لا و باطن قرآن، فهم عميق معارف آن اس ي متفاوتي اس

ي نيسـت و متناسـب با هر  اب ي دسـت كه نياز به توجه به عمق معارف دارد و براي هر كسـي قابل  

  به معناي جديدي دست يافت.   توان ي م زماني  

    . بطون  ه ي ن، نظر ي ق ي فر  ات ي روا   ث، ي قرآن، جعل حد   لات ي ، تأو ه ي م ي ت : ابن ي د ي كل   هاي ه واژ 
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  مقدمه
اســت و  ي پژوه در حوزه قرآن   ي ، از موضــوعات مهم و اســاس ــقرآن  ات ي آ  ل ي بطن و تأو 

ــر   اتش ي ـآ   ي ر ي پـذ ل ي ـبـه تـأو   ز ي ن   م ي قرآن كر  ــرور   ي نموده و آن را در فهم مراد اله   ح ي تصـ  يضـ

؛ ٢/ وســف ي ) و تعقلِ ( ٢٤؛ محمد/ ٨٢)، تدبر (نســاء/ ٤٤دال بر تفكر (نحل/  ات ي دانســته اســت. آ 

ــان ١٠/ اء ي ـانب  ــانـه    ات ي ـنهفتـه در آ   ي معـان   ي هـا ه ي ـاز وجود لا   ي هـا در قرآن، حـاك ) انسـ قرآن و نشـ

ــمول جهان  ــر نزول قرآن، به دل   ي شـ ــت. در عصـ   ي(ص) در موارد  امبراكرم ي پ   كه ن ي ا   ل ي آن اسـ

صـحابه متناسـب با فهم و درك  ي ا عده   ي را برا   ي باطن  ي متناسـب با فهم مردم عصـر نزول، معان 

با گذشـــت زمان،   ج ي تدر . به كرد ي قرآن بروز نم  ل ي در باب تأو   ي ، مشـــكل كردند ي م   ان ي ها ب آن 

ــترش   ر ي بر غ  ات ي آ  ي معان   ق ي توجه به بطون قرآن و تطب  ــان گسـ   ياو هر فرقه   افت ي مورد نزولشـ

ها  آن  ي فكر   ي با مبان   ي ات ي چه آ و چنان  نمود ي خود به قرآن تمسـك م  د ي اثبات صـحت عقا  ي برا 

  لي ـدر بـاب فهم و تـأو   ي امر منجر بـه اختلاف رأ  ن ي و ا  پرداخـت ي آن م   ل ي ـدر تعـارض بود، بـه تـأو 

ــد. ابن  ــلف   ي ذهـب كلام و أثرگـذار م ـ حنـابلـه   ي ، از جملـه علمـا ه ي ـم ي ت قرآن شـ در قرن هفتم   ه ي ـسـ

  اتي و روا  ات ي مانند سلف، در آ   ي و حنبل است. احمد بن  ي برگرفته از آرا   دگاهش ي د  ، ي هجر 

ظاهرش    ي معنا  ر ي قرآن را بر غ  ات ي از صـحابه، آ  ي قائل اسـت كس ـ  و  آورده  ي رو   يي به ظاهرگرا 

ــت (ابن   ل ي ـتـأو  ــت همـه  عنوان  بـه  )، ٣١٨: ١ق، ج  ١٤١٥،  ي حران   ه ي ـم ي ت نكرده اسـ نمونـه قـائـل اسـ

  ١٤٠٤،  ي حران   ه ي م ي ت شـود (ابن ي م   ده ي اتفاق نظر دارند كه خداوند در آخرت د   ن ي صـحابه و تابع 

ــتناد به آ  ) ١٢٥: ٢ق، ج   ــابه چون:  ات ي و با اس  «  متش
َ

Ȼtَ µُķْ َّL¤ا  ×�َ ــْ Lْuَشِ اTـ
ْ
  ياتي ) و آ ٥»(طه/ ی ا¤

مان ٥٥عمران/ (آل  گر ي د  س خداوند بر عرش و فراز متعال اسـت و جلو  خداوند   ت ي ) قائل به جسـ

از   اسـاس   ن ي بر ا  ). ٥١٩:  ٥ق، ج   ١٤١٦،  ي حران   ه ي م ي ت داند (ابن ي م   ي ق ي و حق   ح ي ها را صـح آسـمان 

بطن   ات ي را مردود دانسـته، روا   ان ي ع ي ت ش ـلا ي كه تأو   رود ي شـمار م به   ل ي بطن و تأو  ه ي منتقدان نظر 

ظهر   ي «قرآن دارا   كه ن ي بر ا   ي (ص) مبن   امبراكرم ي پ   ت ي نموده و قائل است روا   ه ي را توج   ل ي و تأو 

در   ي مورد وثوق   ي راو   چ ي اسـت كه از ه   ان ي ع ي ش ـ ي و بطن و حد و مطلع اسـت»، مجعول از سـو 

له حسـن بصـر  ا ي   موقوفه   تنها   و   نشـده   ت ي روا  يي جوامع روا    ١٤١٦،  ي حران   ه ي م ي ت اسـت (ابن  ي مرسـ

 ــ  ه ي ـم ي ت ). انتقـادات ابن ٢٣٢: ١٣ق، ج   ــ دگـاه ي ـبـا د   ي از اختلاف نگرش و   ي نـاشـ  يدر معنـا   عـه ي شـ

ته درحال   ي و خارج   ي ن ي ع   ت ي ق ي را حق   ل ي ، تأو ه ي م ي ت اسـت؛ ابن   ل ي تأو  ، از نظر  ل ي تأو   كه ي شـئ دانسـ



  ۱۳   |   قرآن   ل ی بطن و تأو   رامون ی پ   ه ی م ی ت ابن   دگاه ی و نقد د   ی بررس 
 

 

 ــ ــران شـ كـه قـابـل انطبـاق بر    بوده قرآن   ات ي ـآ   ي بـاطن   ي و معـان   ي درون   ي هـا ه ي ـلا   ي بـه معنـا   عـه ي مفسـ

ت (معرفت،    انات ي جر  ابه اسـ ،  ي؛ مدرس ـ٤١: ٢ق، ج    ١٤١٦ ، ي روجرد ؛ ب ٤٩٨:  ١ق، ج   ١٤١٨مشـ

؛ ٤٢- ٤١:  ١ق، ج    ١٤١٧،  يي ؛ طباطبا ٦٠:  ٥ق، ج   ١٤٠٩  ، ي سـبزوار   ي ؛ موسـو ٤٤:  ١ق، ج    ١٤١٩

).  ٤٤:  ١ق، ج   ١٤١٦  ، ي ؛ بحران ٢٩:  ١ق، ج   ١٤١٥،  ي كاشــان ض ي ؛ ف ١١: ١ق، ج    ١٣٨٠، ي اشـ ـي ع 

  هي مي تابن  دگاه ي پرسش است كه د   ن ي در صدد پاسخ به ا   ي لي تحل- ي ف ي پژوهش به روش توص ـ  ن ي ا 

  اتي روا  ي بر نف   ه ي م ي ت ابن  ي به ادعا   توان ي و چگونه م   ست؟ ي قرآن چ   ات ي آ  ل ي در مورد بطن و تأو 

  قرآن پاسخ داد؟  ل ي بطن و تأو 

  هنيشيپ
ــوم   امبراكرم ي ـموردتوجـه پ   قرآن  نزول   زمـان   از   ات، ي ـآ   ل ي ـبطن و تـأو  (ع)   ن ي (ص) و معصـ

 ــ  ي ها در كتاب  ســندگان ي بعد نو   ي ها بوده اســت. در قرن    اتي به روا   ، يي روا   كرد ي با رو   ي ر ي تفس

فرات بن   » ي فرات الكوف   ر ي «تفس ــ ، ي قم   م ي ابراه بن ي عل   » ي قم   ر ي اند؛ مانند «تفس ــبطن اشــاره نموده 

محمد بن مسـعود   ر» ي و «كتاب التفس ـ  ، ي سـده سـوم هجر   عه ي از مفسـران ش ـ  ي فرات كوف   م ي ابراه 

 اني قرآن ب   ل ي را دال بر اثبات بطن و تأو   ي ات ي روا   ، ي سـده چهارم هجر   عه ي از مفسـران ش ـ  ي اش ـي ع 

  يعبداالله تسـتربن كه سـهل چنان نمود داشـته اسـت؛ هم  شـتر ي ب   ي عرفان   ر ي توجه در تفاس ـ ن ي نمودند. ا 

 ــاهل   ي از عرفا  ــوم در «تفسـ ــنت قرن سـ ــتر   ر ي سـ ــته و   ي ا ژه ي به بطن قرآن توجه و   » ي التسـ داشـ

ــلم  ــنت در قرن چهارم كتاب «حقا اهل   ي از عرفا  ي ابوعبدالرحمن س خود را در   ر» ي التفسـ ـ  ق ي س

  ش يالإشـارات» خو ف ي «لطا   ر ي در تفس ـ ي ر ي راسـتا نگاشـته اسـت. در قرن پنجم ابوالقاسـم قش ـَ  ن ي هم 

  » عةي اصـول الشـر  ي در كتاب «الموافقات ف   ي كار برد. شـاطب را به   ي از اشـارات و اسـرار اله   ي ار ي بس ـ

 يدر قرن هشــتم در كتاب «البرهان ف  ز ي ن   ي از كتابش به بطن قرآن پرداخت. زركش ــ ي در بخش ــ

ــل   ــ  ن ي جـداگـانـه بـه ا   ي علوم القرآن» در فصـ ــاحـب   ي وط ي مبحـث پرداختـه و سـ نظران بنـام از صـ

وجود بطن در قرآن را   ات، ي علوم القرآن» با استناد به روا  ي سنت در قرن دهم در «الإتقان ف اهل 

  است.  اثبات نموده 

نگاشــته شــده اســت؛ ازجمله   ل ي در موضــوع بطن و تأو   ي مختلف   ي ها اما امروزه كتاب 

اب  ا كتـ ه ي زم   ن ي در ا   ي هـ أو   توان ي م   نـ اب «التـ ه كتـ ب   مختلف   ي ف   ل ي ـبـ ذاهـ ه    الآراء»   و   المـ ــتـ نوشـ

 ــ  ي محمـدهـاد  ــاره نمود كـه در آن بـه بررسـ پرداختـه و از   ل ي ـمبـاحـث مربوط بـه تـأو   ي معرفـت اشـ
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 ــ ــع ش  ــ ل ي تأو   نه ي در زم   عه ي مواض ــت. كتاب «پژوهش ــبهات وارده دفاع نموده اس  يبا توجه به ش

 ــ  ي ق ي تطب  ــته سـ اســـت كه در آن به   يي ها كتاب  گر ي از د   يي طباطبا   در ي دح ي در بطون قرآن» نوشـ

ــت. نو   ن ي ق ي فر  دگاه ي د   ز ي بطن و واژگان مرتبط و ن   يِمفهوم   ل ي تحل  ــنده ي پرداخته اس   في در تأل  س

  مطرح   ل ي بطن و تأو   نه ي در زم   ي سـنت» مباحث و اهل   عه ي ش ـ دگاه ي د  با عنوان «بطن قرآن از  ي گر ي د 

ها در كتاب  گر ي قرآن» نوشــته محمدكاظم شــاكر از د  ل ي تأو   ي ها روش «   كتاب . اســت  نموده 

واژه،   ن ي ا  رامون ي و نظر مفسران پ   ل ي واژه تأو  ي است كه در آن پس از بررس   ل ي حوزه بطن و تأو 

  و ظاهر و باطن پرداخته است.   ر، ي و تفس   ل ي واژه تأو   ي به معناشناس 

و   ل ي نگاشــته شــده اســت؛ ازجمله؛ مقاله «تحل  ل ي بطن و تأو   نه ي در زم   ز ي ن   ي مقالات متعدد 

ته عل   » يي و علامه طباطبا   ه ي م ي ت ابن  دگاه ي از د   ل ي تأو   ي بررس ـ ت االله  ي نوشـ ن پ   ي بداشـ   يرهادي و محسـ

  ييو علامه طباطبا  ه ي م ي ت ابن  دگاه ي د   ي ) كه در آن به بررس ـ١٣٩٧(   ٨٩در فصـلنامه قبسـات، شـماره  

متشـابه پرداخته شـده اسـت. مقاله   ات ي آ  ل ي در مورد محكمات و متشـابهات قرآن، و علم به تأو 

مظفر در پژوهشــنامه مذاهب   ي » نوشــته محمدحســن محمد ه ي م ي ت ابن   ي ز ي ســت ل ي بر تأو  ي «نقد 

ــلام  ــوص عـدم تـأو   ه ي ـم ي ت ابن   دگـاه ي ـو نقـد د   ن يي )، بـه تب ١٣٩٤(   ي اسـ ــفـات خبر  ل ي ـدر خصـ   يصـ

 ــ ــت. مقاله «بررس ــول فكر   ي و نقد مبان  ي خداوند پرداخته اس  ــ  ه ي م ي ت ابن  ي و اص قرآن»   ر ي در تفس

)، در مورد ١٣٩٢دانشـگاه قم (   ي كلام - ي فلسـف   ي ها ناصـح در فصـلنامه پژوهش   احمد ي نوشـته عل 

از اصــول مورد  ي ك ي قرآن به عنوان    ل ي اســت كه به منع تأو   ه ي م ي ت ابن   ي ر ي اصــول تفس ــ  ن ي تر مهم 

به عنوان شـاهد مثال اشـاره نموده اسـت.    ي مرتبط با صـفات اله  ات ي پرداخته و به آ   ه ي م ي ت قبول ابن 

ــده بر د انجـام   ي ها عمـده پژوهش   كه ن ي باتوجه به ا    لي ـبطن و تأو  رامون ي پ   ه ي ـم ي ت ابن   ي كل  دگاه ي ـشـ

متشـابه بحث شـده اسـت با پژوهش   ات ي در آ  ي و   يي اهرگرا ظ  كرد ي نگاشـته شـده اسـت و طبق رو 

  هي مي ت ابن   ي بحث در آن بر ادعا   ت ي كه محور   ث ي ح  ن ي حاضر متفاوت است. پژوهش حاضر از ا 

و نقد شـبهات ابن    يي مورد وثوق اسـت، به پاسـخگو   ان ي از راو  ل ي بطن و تأو   ات ي روا   ي بر نف   ي مبن 

ت و در ا   عه ي ش ـ  لات ي به تأو   ه ي م ي ت  تا اثبات بطن و تأو  ن ي پرداخته اسـ   و   بطن   ات ي قرآن، روا   ل ي راسـ

ادعا پاسخ داده است،   ن ي به ا   ن ي ق ي فر  دگاه ي د   ن يي نموده و با تب  ي را بررس   ن ي ق ي فر   دگاه ي از د  ل ي تأو 

  . است   توجه   درخور   كه  است  ي د ي رو پژوهش جد   ن ي از ا 
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  ليبطن و تأو يمفهوم شناس
ان، «بطن» را خلاف لغت  ناسـ ته ظهر دا شـ منظور،  ؛ ابن ٤٤٠:  ٧ق، ج    ١٤١٠، ي د ي اند (فراه نسـ

ف ٥٢:  ١٣ق، ج    ١٤١٤ ج    ١٤١٤  ، ي وم ي ؛  ج    ١٣٧٥  ، ي ح ي ؛ طر ٥٢:  ١ق،  «بطن»،  ٢١٤:  ٦ش،   ،(

«بطن»    ي و غامض ـ  ي و به هر امر مخف   سـت ي درك ن ازنظر راغب ضـد ظهر اسـت كه با حس قابل 

  ). ١٣٠ق:   ١٤١٢،  ي اصفهان (راغب  ند ي گو 

ت   ي معنا «أول» به ، از ماده ل» ي «تأو  ل و ر   ي ز ي دادن چ رجوع و بازگشـ ه ي به اصـ ت   شـ آن اسـ

ــفهـان ؛ راغـب ٣٦٩:  ٨ق، ج    ١٤١٠  ، ي د ي ـ(فراه  :  ١١ق، ج   ١٤١٤منظور،  ؛ ابن ٩٩ق:   ١٤١٢،  ي اصـ

  يت ي به آن هدف و غا   ي ز ي دادن چ ). راغب، آن را بازگشــت ٣٣٠:  ١٥ق، ج   ١٤٢١،  ي ؛ ازهر ٣٢

بازگشت    ي منظور، علاوه بر معنا ). ابن ٩٩ق:    ١٤١٢،  ي اصفهان دانسته كه اراده شده است (راغب 

باشـد كه    ل ي و اثر تأو   جه ي جمع و اصـلاح آورده كه احتمال دارد اشـاره به نت   ي معنا و رجوع، به 

-٣٢:  ١١ق، ج    ١٤١٤منظور،  شـود (ابن ي در شـئون مختلف موجب رفع اشـكال و اصـلاح امور م 

ا ، بـه ي ح ي ). طر ٣٤ ازگردانـدنش ا   ي معنـ ا ارجـاع كلام و بـ ا بـه   ي ظـاهر   ي ز معنـ و    ي رظـاهر ي غ   ي معنـ

  يشـناسـان به معنالغت  دگاه ي ). «بطن»، طبق د ٣١٢:  ٥ش، ج    ١٣٧٥  ، ي ح ي پنهان دانسـته اسـت (طر 

  كار رفته است. مرجع و بازگشتِ به اصل به   ي معنا به   ل» ي و پنهان، و «تأو   ي امر مخف 

  هيميتابن دگاهياز د ليبطن و تأو

ــلف   ه ي ـم ي ت ابن  و    » الكلام   ه ي ـال   ؤول ي «مـا   ي معنـا در قرآن را بـه   ل» ي ـ«تـأو   ه، ي ـاز بزرگـان مـذهـب سـ

برگرداندن لفظ از   ي كلام در خارج دانســته اســت كه هرگز به معنا   افته ي ت ي ن ي و ع   ي تحقق خارج 

تگان از صـحابه هرگز تأو   سـت ي ظاهرش ن  ر ي غ   ي معنا   ي سـو ظاهر آن به   ي معنا   ن ي را در ا   ل ي و گذشـ

ــت (ابن معنـا به   ن ي به ا   ز ي اند و در قرآن ن كار نبرده معنـا به  :  ٧ق، ج    ١٤١٦  ، ي حران   ه ي ـم ي ت كار نرفتـه اسـ

  ، ي لفظ   ، ي ذهن   ، ي چهارمرتبه از وجود است: وجود خارج  ي دارا   ي قائل است هر ش   ه ي م ي ت ). ابن ٣٧٤

آن    را دانســـت و آن را در ذهن تصـــور كرد و ســـپس   ي كلام   ي ) و اگر متكلم معنا ي (كتب   ي ان ي ب 

ــده را به زبان آورد، ا   ي معنا  ــورش  ــ  ي با وجود خارج  ن ي تص ــت ي ن   ن ي تفاوت دارد و چن   ء ي ش كه  س

 ــي )  ي اول (وجود ذهن   ي هركس معنا   دا ي آن هم علم پ   ي به وجود خارج  ز ي را شــناخت، ناگر  ي كش

  امبراكرم ي كتاب درباره صـفات پ . اهل ١نظر خود دو مثال ذكر نمودند:   ن يي تب   ي گروه برا  ن ي كند. ا 

ــوص او كـاملاً آگـاه   ي هـا ي ژگ ي ان ظهور و و (ص)، زم ـ مطـالـب در كتـب    ن ي ا  را ي دارنـد؛ ز   ي مخصـ
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ت. فهم ا آن   ي ن ي د  ده اسـ فات و درك معان  ن ي ها ذكر شـ خن اسـت،   ر ي ها، تفس ـو مطالب آن  ي صـ سـ

ــت (ابن   امبراكرم ي ـپ   ي كلام، وجود خـارج   ن ي ا   ل ي ـامـا تـأو  ــده اسـ ــت كـه مبعوث شـ   ه ي ـم ي ت (ص) اسـ

  ل ي قرآن از قب   م ي  مفاه لِي قائل اســـت كه مراد از تأو   ه ي م ي ت ). ابن ٤٢٧- ٤٢٦:  ١٧ق، ج    ١٤١٦  ، ي حران 

ــت،   ن ي هم   د ي ــوع   و   وعــد  « ه ي ــآ   در   ل ي ــتــأو   م ي نــدان   گرچــه   اســ و  إLq´   įون ÷ ¼ــ¦  : 
Ѫ Ѭɯ ÷ ȭ   ÷ م×   

Ѫ
Ѵɯ Ѭʏ  

و
Ѫ Ѭɯ ÷ ȭ « /ي حران   ه ي ـم ي ت (ابن   افـت ي ـخواهـد    ي وقـت اتفـاق خواهـد افتـاد و تحقق خـارج ) چـه ٥٣(اعراف ،  

  د ي آن همان طلوع خورش ـ  ل ي : «طلعت الشـمس»، تأو شـود ي گفته م   ي . وقت ٢).  ٤٢٧:  ١٧ق، ج    ١٤١٦

، كلام ه ي م ي ت ). ابن ٢٨٩:  ١٣ق، ج    ١٤١٦  ، ي حران   ه ي م ي ت شـود (ابن ي م   ده ي اسـت كه در افق آسـمان د 

  يي ها را فرمان  يي . مراد از كلام انشا ي و اخبار   يي : كلام انشا داند ي م   م ي تقس را به دو بخش قابل  ي اله 

اسـت كه از اسـماء    ي ات ي مانند آ   ي ... اما كلام اخبار ي دانسـته كه در قرآن آمده اسـت؛ مانند امر و نه 

ها، بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و... خبر داده است آن   ي ها و امت   ا ي داستان انب   ، ي و صفات اله 

ــطلاح برا ه ي م ي ت ). ابن ٢٠٧:  ١٧ق، ج    ١٤١٦  ، ي حران   ه ي م ي ت (ابن  ــه اص ــت؛   ان ي ب  ل ي تأو  ي ، س نموده اس

در اصطلاح متأخران: برگرداندن لفظ  ل ي . تأو ان ي ن ي ش ي اصطلاح از متأخران و دو اصطلاح از پ   ك ي 

ــت (   نـه ي و قر   ل ي ـخـاطر وجود دل مرجوح بـه   ي راجح (ظـاهر) بـه معنـا   ي معنـا   ك ي ـاز     ي معنـا   ي عن ي اسـ

  ١٤٠٨  ، ي حران   ه ي م ي ت را مردود دانســته (ابن  ل ي برداشــت از تأو  ن ي ا   ه ي م ي ت خلاف ظاهر لفظ)، كه ابن 

 ل ي برداشـت از تأو  ن ي به مردودبودن ا  ز ي ن   يي كه علامه طباطبا چنان )؛ هم ٤٣٩:  ٥و ج    ٤٧٣:  ٧ق، ج  

  ). ٣٨:  ٣ق، ج    ١٤١٧  ، يي اشاره نموده است (طباطبا 

اور ابن    أو ه ي ـم ي ت در بـ ه ي ـ، هرجـا تـ اره قرآن بـ ا ل دربـ ه همـان معنـ اظر بـ قـت  ي حق   ي كـار رفتـه، نـ

ــت و در تأ   ي رج خا  ــاهده اس ــوس و قابل مش نزد متقدمان    ل ي تأو  ي به معنا   ش ي نظر خو   د يي محس

نزد    ل ي تأو   ي به معنا   ش ي نظر خو   د يي كار رفته اســت و در تأ اشــاره نموده اســت كه در دو معنا به 

ــت كه در دو معنا به  ــت: متقدمان اشــاره نموده اس  ــ ي معنا  به   ل ي . تأو ١كار رفته اس  اني و ب   ر ي تفس

اســت كه از كلام    ي ز ي ، همان چ ل ي . تأو ٢كلام؛ چه موافق ظاهر آن باشــد چه مخالف.   ي معنا 

، قرآن  ل ي ، مراد از تأو ه ي م ي ت موجود در خارج. از نظر ابن   قت ي همان حق   ي عن ي قصـد شـده اسـت؛  

ــت   دومِ  ي معنـا   ن ي هم  ــت   نظر   موافق   كـه   اسـ ). اگر ٣٤٩: ٥ق، ج  ١٤١٦  ، ي حران   ه ي ـم ي ت . (ابن اوسـ

د، هما  ده، تأو كه طلب  ي ن فعل كلام «طلب» باشـ د، تأو  ل ي شـ ت و اگر «خبر» باشـ   ليآن كلام اسـ

 اي   افته ي   ي در گذشـته تحقق خارج   كه ن ي اسـت كه به آن خبر داده شـده اسـت؛ اعم از ا   ي ز ي آن چ 
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 ــ  ه ي م ي ت ). ابن ٢٨٩:  ١٣ق، ج   ١٤١٦  ، ي حران   ه ي ـم ي ت (ابن   ابد ي ـده تحقق  ن ـي در آ    كهن ي ا   ل ي دل را به   عه ي شـ

دانسـته اسـت  ل ي و تأو  ف ي ، اهل تحر كنند ي م  ل ي و تأو   رند ي پذ ي را نم   ي صـفات اله  ات ي ظواهر آ 

ظهر   ي «قرآن دارا   كه ن ي بر ا   ي (ص) مبن  امبراكرم ي پ   ت ي ) و روا ٣٥- ٣٣:  ١ق، ج    ١٤٠٥،  ه ي م ي ت (ابن 

در   ي مورد وثوق   ي راو   چ ي اسـت كه از ه   ان ي ع ي ش ـ ي و بطن و حد و مطلع اسـت»، مجعول از سـو 

له حسـن بصـر  ا ي و تنها موقوفه    نشـده   ت ي روا  يي جوامع روا    ١٤١٦  ، ي حران   ه ي م ي ت اسـت (ابن  ي مرسـ

 ــ  ت ي ـرؤ   ، ي كتـاب منهـاج الكرامـه از علامـه حل   رد   در   ه ي ـم ي ). ابن ت ٢٣٢: ١٣ق، ج  خـداونـد   ي حسـ

  رقابلي و غ   ي اشــاره حسـ ـ  رقابل ي ، موجود قائم به نفس، غ ه ي م ي ت متعال را بنا بر اجماع دانســته ابن 

اخته ذهن م  داند؛ ي نم   ي وجود خارج   ي را دارا  ت ي رؤ  ق،   ١٤٠٦  ، ي حران   ه ي م ي ت داند (ابن ي بلكه سـ

ــت كسـ ـ٣٣٢- ٣٣١:  ٢ج  ــحابه، آ   ي ) و قائل اس   ليظاهرش تأو  ي معنا   ر ي قرآن را بر غ  ات ي از ص

ابع ٣١٨:  ١ق، ج    ١٤١٥  ، ي حران   ه ي ـم ي ت نكرده (ابن  ه و تـ ــحـابـ د كـه   ن ي ) و همـه صـ اتفـاق نظر دارنـ

  ). ١٢٥:  ٢ق، ج   ١٤٠٤  ، ي حران   ه ي م ي ت (ابن   شود ي م   ده ي خداوند در آخرت د 

  هيميتشبهات ابن نييتب
 يخارج و ينيع قتيحق  در ليتأو ي. انحصار معنا١

ــتـه    ي ن ي و ع   ي تحقق خـارج   ي در قرآن را بـه معنـا   ل» ي ـ، «تـأو ه ي ـم ي ت ابن    كلام در خـارج دانسـ

كار رفته،  ل درباره قرآن به ي ) و قائل است هرجا تأو ٣٧٤:  ٧ق، ج    ١٤١٦  ، ي حران   ه ي م ي ت است (ابن 

ق،   ١٤١٦  ، ي حران   ه ي م ي ت مشاهده است (ابن محسوس و قابل   ي قت خارج ي حق   ي ناظر به همان معنا 

  ). ٣٤٩:  ٥ج 
  ي نقد و بررس 

وَ : « ه ي كار نرفته اســت؛ مثلاً در آ به   ي وجود خارج   ي به معنا  ل ي تأو   ات، ي آ   ي در بعضـ ـ  
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،  ي؛ طبر ٥:  ١٦، ج تا ي ب   ، ي (ع) صــادر شــده اســت (مراغ   ي اســت كه از خضــر نب   ي عاقبت افعال 

كشـــتن كودك، و    ، ي نمودن كشـــت اخ ســـور   جه ي صـــورت كه نت  ن ي )؛ بد ١٨٨:  ١٥ق، ج    ١٤١٢

پدر از شـر فرزند   يي از دسـت دشـمن، رها   ي كِشـت   يي ، عبارت اسـت از رها مان ي ت ي   وار ي د   ي بازسـاز 

ط   تخراج گنج توسـ و ي ؛ حق ٢٩٥:  ٣ق، ج   ١٤١٩،  به ي عج (ابن   مان ي ت ي بد و اسـ :  ٥، ج تا ي ، ب ي بروسـ

ــم ٢٨٣ ــبب   ن ي بنابرا   ؛ ) ٥:  ١٦، ج تا ي ب   ، ي ؛ مراغ ٥١:  ٧ق، ج    ١٤١٨  ، ي ؛ قاس ك عمل، ي علّت و س

،  دانسـتي ها را نم كه علّت آن  ، ي (ع)، به هر سـه عمل خضـر نب   ي موس ـل آن اسـت. حضـرت ي تأو 

وِ خود، فرمود: «   ي ان علل كارها ي (ع) پس از ب   ي اعتراض نمود. خضـــرنب 
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ا ْѳɷ بب حق  ع ي وقا  ن ي ا   ن، ي بنابرا   ؛ ) ٨٢»(كهف/ ِ¾ `ـَ از   ي چه كه موس ـن امور بوده؛ نه آن آ   ي ق ي سـ

  ده بود. ي ا فهم ي ظاهر آن قضا 

ام   ت ي ـطبق روا  اقر (ع): « امـ  Ńَ بـ
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�fـِ  َ ْȟا ѫ Ѵʂ ان ٢٠٣:  ٢ق، ج    ١٣٨٠  ، ي اش ـي »(ع امل كسـ در مورد   ات ي كه آ   شـود ي م   ي )؛ ظاهر قرآن شـ

ــان آن  ــامل كس ــت و باطن قرآن ش ــده اس ــت كه رفتار   ي ها نازل ش مانند رفتار آنان دارند.   ي اس

صــادق (ع)  ت كرده كه به امام ي ر روا ســوره حج   ٢٩ ه ي آ  ل ي ذ   ي محُارب   ح ي ســنان از ذرَ بن عبداللهّ 

ــتور  ه ي آ   ن ي ا   ل ي گفت: خداوند ذ  ــرت (ع) در   خواهم ي داده كه م   ي دسـ به آن عمل كنم، حضـ

ا   «   ي معنـ
ْ
¤ َّ ُ ѭɸ ø ْ« ُ َѭʇ

َ
}
َ
×ا � ــُ gــ

ْ
نمودن بـاطن از كردن امـام بعـد از حج (و پـاك » فرمودنـد: مراد ملاقـات �

ــت، پس از چنـد  ــنـان، مراد از آن را بن بـه عبـداالله   ه ي ـآ   ي امـام (ع) در معنـا   ي جهـل و نفـاق) اسـ سـ

كردند. امام (ع) در پاســخِ علت اختلاف در دو معنا  ان ي ها ب كردن ناخن و گرفتن شــارب كوتاه 

د برا  اطن   ي فرمودنـ اهر و بـ ا   ي قرآن ظـ ه ذر   يي اســـت و معنـ اطن آ ي كـ ه، آن بـ ه اســـت ي ـح گفتـ

ابو (ابن  اهر    ت ي ـروا   ن ي ). در ا ٤٨٤:  ٢ق، ج    ١٤١٣، ه ي ـبـ ات ظـ ار اثبـ اطن برا در كنـ ه    ي و بـ قرآن، بـ

با   ي متوكل عباس ـ  ي شـناسـان گفتگو از شـرق  ي اشـاره شـده اسـت. گروه  ز ي ن  ه ي از باطن آ   ي مصـداق 

ــا ن ي (از ملحـد   ي راوند ابن  ــانه شـ ــوم و    ه ي ـنظر   بودن ع ي ) درباره معـاد را نشـ بطون قرآن در قرن سـ

بر آن اسـت كه    ي راوند گفتگو ابن   ن ي اند. در ا دانسـته   ن ي دوران پس از تابع   ي عن ي   ؛ ي چهارم هجر 

ــت و در آ   بردن ي پ  اممكن اسـ ه راز مرگ نـ اد در قرآن، مطلب   ات ي ـبـ دال بر راز    ي مربوط بـه معـ
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كه با تأمل در قرآن  د ي گو ي م   م ي با مراجعه به قرآن كر   ي اما متوكل عباس ـ  شـود؛ ي نم   افت ي مرگ  

  ). ١٦٥:  ١٣٨٤،  ي و توجه به ظاهر آن (منصور  ات ي برد، نه با خواندن آ  ي به راز مرگ پ   توان ي م 

انات  ي كه ب   يي ها ت ي ل» در قرآن، عبارت اسـت از واقع ي قائل اسـت كه «تأو   يي علامه طباطبا 

ــت (طبـاطبـا از آن   ي قرآن، حـاك  در رابطـه بـا نظر    يي ). علامـه طبـاطبـا ٤٩:  ٣ق، ج  ١٤١٧  ، يي هـاسـ

ــل نظر   ل»، ي درمورد «تأو   ه ي م ي ت ابن  ــت كه اص و    ي ن ي ع   ي قت ي حق  ل ي تأو   كه ن ي بر ا   ي او مبن  ه ي قائل اس

 رشي پذ قابل   سـت، ي ن  ي الفاظ و معان   ل ي اسـت و از قب   ي قرآن جار   ات ي اسـت كه در تمام آ   ي خارج 

  ن ي را فقط ع   ل ي كه تأو  ســت ي درســت ن   كه ن ي بر آن وارد اســت؛ ازجمله ا   ي اما اشــكالات   ؛ اســت 

ــته و آ  ك ي و هر   م ي محض بدان   ي خارج  ــاد  نده ي از اخبار گذش ــند. بلكه تأو   ل ي تأو   ق ي مص ل  يباش

ــبـت بـه تمـامي آيـات قرآن بوده   ي خـارج   ي قت ي حق  انـات قرآن اعم از احكـام و مواعظ و  ي ـكـه ب  نسـ

بلكه در  سـت، ي ن   ه ي م ي ت ابن  ه ي ل در قرآن، منحصـر به نظر ي ها بدان مسـتند اسـت. كاربرد تأو حكمت 

كه    ي الح ها و مص ــات قرآن و هم به حكمت ي ق آ ي م، هم به مصــاد ي ات، هم به مفاه ي قرآن و روا 

را  بب نزول احكام و شـ ده، همگ ي سـ ت (طباطبا ي تأو   ي ع و معارف شـ ده اسـ   ١٤١٧  ، يي ل اطلاق شـ

ل  ي از قب   ي از معارف قرآن   ي ار ي محســوس باشــد، بسـ ـ  ي ن خارج ي ل»، ع ي ). اگر «تأو ٤٩: ٣ق، ج  

ــتنـد كـه در خـارج واقع   ي م، امور اعتبـار ي مفـاه  ــوس نـدارنـد؛ مـاننـد «طلاق» كـه در ي ـهسـ ت محسـ

ن زن و شوهر از آثار و لوازم طلاق است. ي ب  يي و جدا  ست ي مشاهده ن ندارد و قابل   ي ت ي خارج ماه 

چه در خارج وجود دارد، وضـو و غسـل ن محسـوس ندارد و آن ي ع   خارج  در   «طهارت»  لفظ  ا ي 

ن معنا در ي ل بد ي تأو  را ي كنار زده شـود؛ ز  ي از معارف قرآن   ي ار ي بس ـ  د ي آ ي لازم م   جه ي اسـت، درنت 

ل در احكام  ي محســوس باشــد، تأو   ي ان خارج ي ل» اع ي اگر مراد از «تأو   ن ي ن چ ها راه ندارد. هم آن 

ا  ور ن   ي ، ترج ي مانند امر، نه  يي انشـ ت، گرچه «ابن ي و ... قابل تصـ  كرده ان ي ب » درباره طلب  ه ي م ي ت سـ

در طلب   انشــاء حال،   ن ي ل آن، خود فعل طلب شــده اســت. با ا ي كلام اگر طلب باشــد، تأو   كه 

بلكه   ؛ ل «نفس الفعل المطلوب» باشـد ي طلب نشـده تا تأو   ي ، فعل ي ، مثلاً در نه شـود ي خلاصـه نم 

 يامر  ل، ي تأو   ن ي بنابرا   ؛ سـت ي در خارج ن  ي ، فعل ي و تمنّ  ي ا در ترج ي ترك فعل، طلب شـده اسـت، 

 ــ  ي خارج   قت ي حق  ي ورا  ــت كه گاه م   ي ش  ــ  تواند ي اس آن رخ   ي و تحقق خارج   ي قبل از وقوعش

 دهد 
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 ظاهرش يمعنا ريغ بر قرآن اتيآ لي. عدم تأو٢

نكرده   ل ي ظاهرش تأو   ي معنا  ر ي قرآن را بر غ  ات ي از صـحابه، آ   ي قائل اسـت كس ـ  ه ي م ي ت ابن 

ــحابه و تابع ) و به اتفاق ٣١٨: ١ق، ج    ١٤١٥  ، ي حران   ه ي م ي ت (ابن  خداوند  ت ي بر رؤ   ي ، مبن ن ي نظر ص

 ). ١٢٥:  ٢ق، ج   ١٤٠٤  ، ي حران   ه ي م ي ت كند (ابن ي در آخرت اشاره م 

  ي نقد و بررس 

  ندي گو ي ا افعال خداوند سـخن م ي ) از صـفات  ١٠؛ فتح/ ٢٢؛ فجر/ ٥ات قرآن (طه/ ي آ   ي برخ 

ها از درك آن عاجز اســت. پس و خارج از ســنخ زمان، مكان و ماده هســتند كه عقول انســان 

ــود، لازم م   ي هـا، حمـل بر معنـا ل» در آن ي ـ«تـأو   ي اگر معنـا  ــم و    د ي ـآ ي ظـاهرش شـ خـداونـد جسـ
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ابرا ٣٦- ٣٥ش:    ١٣٨٤،  مهر ي (علو  أو   ن، ي ). بنـ اربرد تـ ه نظر ابن ي ـكـ ــر بـ   هي ـمي ت ل در قرآن، منحصـ

 ÷ وَ  : « ه ي آ  در   ان» ي ســت. مراد از «تب ي ن 
ѫ

ǋ 
ُ

 uَ�ْ
َ
  ْ×مَ ³

َ ѭř Áٍ َّ©
ُ
ِ أ

ّ
ǘ ø 

َ
¥tَ 

ً
ِ Fا Ѵʇ  µْ©ِ «ْ 

َѭř ��ِ �´
ْ
ð:ِ َو «ْ ِ śــِ

ُ
}
ْ
³
َ
 ø أ

ً
Fا

 Ȼtَ   
َ
¥tَ �́ـ

ْ
¤ َّ ѫ َ ѫɶ َءِ وįÙُ¼ـ ø ْ��ِ �بَ  ��ـ

ْ
 ø ـ� ا¤

َ ѭţ ِ
ّ

Ǚ¤ِ 
ً ѫɯ� ٍء   F    ی وَ ¼ـُ

ْѭــ  وَ Ő�ُــ
ً
Á َ ȡِ   ی وَ رķَـْ ــْ Uــ ُ ْȡ¤ِ ѫ Ѵʂ/٨٩»(نحـل  (

ــن  ــفهـان روشـ ــت (راغـب اصـ  ø ـِ��ْ ) و عبـارت « ١٦٥ق:   ١٤١٢  ، ي كننـده اسـ
َ ѭţ ِ

ّ
Ǚ¤ِ 

ً ѫɯ� ٍدرمورد  ء «

ــوم (ص) و ا   امبراكرم ي پ  ــامل نص، ظاهر، اشــاره، لطائف و حقا   ن ي ئمه معص از بطون و    ق ي (ع) ش

ق، ج   ١٤٠٦  ، ي تهران   ي برند (صــادق ي به اندازه فهم خود از آن بهره م  گران ي اســت و د   لات ي تأو 

قرآن محدود اســت و   ات ي آ  ز ي ن   ي اســت، ازطرف   ي هر ش ــ  ان ي قرآن، تب   كه يي جا ). از آن ٤٥٢:  ١٦

ــخ  ــر ن   ي ازها ي تمام ن  ي گو پاس ــت، ي بش ــخ   انگر ي باطن قرآن ب   س  گري د   ي ها مردم در زمان   ي ها پاس

ــت. ا    يبـاطن   ي معنـا   انگر ي ـدارنـد، ب   ي ظـاهر   ي فراتر از معنـا   يِكـه دلالـت بر معـان   ات ي ـآ   ل ي ـقب   ن ي اسـ

  قرآن دارند.   ي شمول خداوند هستند كه دلالت بر جهان   ي مراد اصل   ي در راستا  ات ي آ 

صـحابه متناسـب با فهم و درك   ي برخ   ي را برا   ي باطن  ي معان   ، ي (ص) در موارد   امبراكرم ي پ 

قرآن آگاه است؛   ل ي است كه به تمام بطن و تأو   ي ا (ع) از صحابه  ي عل . امام كردند ي م  ان ي ها ب آن 

،  يبر تمام ظاهر و باطن قرآن آگاه اسـت (قم   طالب ي أب   بن ي عل   د ي گو ي م   باره ن ي مسـعود در ا ابن 

  ليصحابه كه علم به بطن و تأو  ي ). برخ ٤٧:  ١ش: ج    ١٣٧٤ ، ي ؛ بحران ٢٠:  ١ق، مقدمه ج    ١٤٠٤

ــنت به مراتب . اهل پرداختند ي م   از ي قرآن در موارد ن   ي باطن  ي معان   ن يي قرآن را فراگرفتند، به تب  سـ

 ــ ــحابه در فهم و تفسـ  ــعن ات معترف بودند، به ي ر آ ي صـ ث از ي ان چند حد ي با ب   ي وط ي وان نمونه سـ

ار  ه برتر ي و د   ي بخـ اس (در نوجوان دانش ابن   ي گران، بـ ان از ي و جوان   ي عبـ ه بزرگـ ت بـ ــبـ ) نسـ



  ۲۱   |   قرآن   ل ی بطن و تأو   رامون ی پ   ه ی م ی ت ابن   دگاه ی و نقد د   ی بررس 
 

 

  تي). مضمون روا ٤٦٩- ٤٦٨:  ٢ق، ج   ١٤٢١  ، ي وط ي (ص) پرداخته است (س   امبراكرم ي اصحاب پ 

ــت: بخـار   ن ي بـد  ــرح اسـ ا بـا خود بـه عبـاس ر عمر، ابن   ي كـه روز   كنـد ي عبـاس نقـل م از ابن   ي شـ

 ــ ــد. عمر جهت اثبات برتر   وخ ي مجلس ش عباس، از جمع ابن  ي برد كه موجب اعتراض جمع ش

ر را پرس ـ  ر ي تفس ـ تغفار، پس از   د ي امر خدا را به تحم  ، ي ها براسـاس فهم عاد آن   د، ي سـوره نصـ و اسـ

وره ب  ن ي عباس گفت: ا كردند. سـپس ابن   ر ي تفس ـ  ي مشـاهده نصـرت اله  خدا  أجل رسـول  انگر ي سـ

(ص) اسـت    امبراكرم ي أجل پ   دن ي (ص) اسـت كه اگر نصـر و فتح خداوند آمد، علامت فرارس ـ

عباس را كه  ابن   ر ي تفس ـ ن ي . عمر ا د ي كند و طلب اسـتغفار نما   ه ي خدا را تنز   ي اله   ش ي با سـتا   د ي كه با 

ــانـه برتر   ي فراتر از مـدلول ظـاهر  ي امر  ــمرد (بخـار   ي بود، نشـ :  ٧ق، ج   ١٤١٠، ي او از اقرانش شـ

 ــي ). ذهب ١٤ ).  ٣٥٥:  ٢، ج تا ي ب   ، ي داند (ذهب ي قرآن م   ي باطن  ي عباس را دلالت بر معنا ابن   ر ي ، تفس

 ــ ــاره نمود كـه فرمودنـد:   امبراكرم ي ـپ   ي عبـاس بـه دعـا ، در مورد ابن ي وط ي سـ (ص) در مورد او اشـ
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 ــ٣٣٧:  ٣ق، ج    ١٤١٦حنبـل،  »(ابن ¦ ÷ ـ و ȡtـ :  ٢ق، ج   ١٤٢١  ، ي وط ي ؛ سـ

 ــ٤٦٧  ــاهل  ي ر اثر ي )، در تفاسـ ــنّت مانند تفسـ ــد بالا  ي ر طبر ي سـ از اقوال   يي و الدّرالمنثور درصـ

اسـت كه به آموختن    ي ا صـحابه  گر ي مسـعود از د عباس اختصـاص دارد. عبداللهّ بن به ابن   ي ر ي تفس ـ

ا  ــت. طبر ي قرآن اهتمـام و   ي لفظ و معنـ ــت: هرگـاه نز از قول ابن   ي ژه داشـ ــعود گفتـه اسـ د  مسـ

چه در آن [از علم و عمل] است  تا به تمام آن   م ي گرفت ي ه از قرآن را فرا م ي خدا (ص) ده آ رسول 

ه ده آ م ي برد ي نم   ي پ  بـ علم   ي ر ي ). فراگ ٢٩:  ١ق، ج    ١٤١٢  ، ي (طبر   م ي پرداخت ي نم   ي بعـد   ي ه ي ـ، 

 بعد  ت ي ها، دال بر اهم صحابه به تناسب فهم و درك آن   ي باطن قرآن و توجه به آن توسط برخ 

  . است   صحابه   عصر  در   ي باطن 

ا د   ل ي ـدر مورد بطن و تـأو   ه ي ـم ي ت ابن   دگـاه ي ـد   ــ  دگـاه ي ـقرآن بـ ــران فر   ي ار ي ـبسـ   ن ي ق ي از مفسـ

؛  ١٦ق:   ١٤٢٣  ، ي اند (تســتر «بطن» قرآن را فهم آن دانســته   ، ي و زركش ــ  ي متفاوت اســت. تســتر 

آورده اسـت؛ ازجمله «بطن»    ي باطن وجوه   ي در معنا   ي وط ي ). س ـ٢٩٠:  ٢ق، ج    ١٤١٠  ، ي زركش ـ

اقوام كه مثل  گر ي د  ي دانسـته برا  ي ، «بطن» قرآن را پند د ي آن اسـت و بنابر قول أبوعب  ل ي قرآن تأو 

 روح را  قرآن   «بطن»   ، ي ). آلوس ــ٤٥٩:  ٢ق، ج   ١٤٢١  ، ي وط ي ها را مرتكب نشــوند (س ــاعمال آن 

شــود  ي ده م ي فهم  ي دس ــفراتر از حواس ابزار فهم دانســته كه با جوهر روح ق   ي كلام   ي عن ي   الفاظ 

 ــ أو   ، ي ). فخرراز ٨:  ١ق، ج    ١٤١٥  ، ي (آلوسـ دن ي را رو   ل» ي ـ«تـ ا   گردانـ اهر  ي لفظ از معنـ   يظـ
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بر آن اقامه شـــود كه ظاهرش محال باشـــد   ي ل ي كه دل ، مشـــروط بر آن داند ي مرجوح م   ي معنا به 

شــرع، ح، و در ي ترج   ي معنا ل» را در اصــل به ي «تأو   ، ي ). جرجان ١٤٠:  ٧ق، ج    ١٤٢٠،  ي (فخرراز 

ته، درصـورت   ي معنا ظاهر به   ي بازگرداندن لفظ از معنا  نت منطبق    كه ي محتمل دانسـ با كتاب و سـ

د (جرجان  ته   ي معنا به   ء ي بازگشـت ش ـ  ، ي وط ي و س ـ  ي ). زركش ـ٢٢ق:   ١٤١٢  ، ي باشـ اند  محتمل دانسـ

نت ن اهل  گر ي د   ر ي ). در تفاس ـ٤٢٦:  ٢ق، ج   ١٤٢١  ، ي وط ي ؛ س ـ٢٨٥:  ٢ق، ج   ١٤١٠  ، ي (زركش ـ  زي سـ

:  ٧م، ج   ١٩٩٧  ، ي ؛ طنطاو ٢٨٣: ٥، ج  تا ي ، ب ي بروسـو ي به اصـل آن (حق   ي ش ـ  رداندن برگ   ي معنا 

ــابور ي مرجوح (ن   ي ) و حمـل لفظ بر معنـا ٣٢٠ :  ١ق، ج   ١٤١٨  ، ي ؛ ثعـالب ٤٨: ١ق، ج    ١٤١٦  ، ي شـ

محتمل    ي معنا به  ه ي كه برگرداندن آ ) آمده، مشـــروط بر آن ٩٢:  ١ق، ج   ١٤٢٠عاشـــور، ؛ ابن ٤٢

اما   ؛ ) ٥٢:  ١ق، ج   ١٤١٢  ، ي موافق ماقبل و بعدش باشـد و با كتاب و سـنت مخالف نباشـد (مظهر 

بطن» را، مراد از «   د ي به نقل از ابوعب   ي وط ي » مانند س ـ«بطن  ي معنا  در   ي طوس ـ  خ ي ش ـ  عه، ي از مفسـران ش ـ

  ). ٩:  ١، ج تا ي ب   ، ي دانسته است (طوس  ي بعد  ي ها ندگان و نسل ي آ   ي ها ي پندآموز 

ــته؛ خواه   ي ظاهر   ي نهفته درون معنا   ي «بطن» را همان معنا   ، يي علامه طباطبا    معنا   ك ي دانسـ

ات ي ). از نظر علامه، ظاهر و باطن آ ٧٤:  ٣ق، ج    ١٤١٧  ، يي دور باشــد (طباطبا   ا ي  ك ي نزد   شــتر، ي ب   ا ي 

ب  ته بر    ي مراتب مختلف طول   ي و دارا   ي را نسـ ته كه مترتب و وابسـ   يي گر اسـت و هر معنا ي كد ي دانسـ

ــت (طبـاطبـا   ي ا مخصـــوص بـه افق و مرتبـه  ). معرفـت،  ٦٤: ٣ق، ج   ١٤١٧  ، يي از فهم و درك اسـ

ت پ  ات ي آ  ي «بطن» را مفهوم عام و كل  ته كه پشـ ب نزول، خاص رده الفاظ قرار دارد و به دانسـ حسـ

ــد (معرفت،  ي نظر م به  ــبب جاودانگ   كه ي )، درحال ١٠ق:    ١٤٢٧رسـ ــت. از «تأو   ي سـ   ل» ي قرآن اسـ

به «بطن»    ي كه در مورد خاص نازل شـده اسـت، گاه  ه ي انتزاع مفهوم عام و گسـترده از آ   ي معنا به 

ق،    ١٤١٨معرفت، (  د ي آ ي ه به دست نم ي كه از ظاهر آ   ي ا ده ي و پوش   ي ثانو   ي معنا  ي عن ي   نموده؛   ر ي تعب 

،  گردد ي چه امر به آن بازم ز به آن ي ل» را مرجع و بازگشـت هر چ ي ، «تأو ي اما طبرس ـ  ؛ ) ٢١- ١٩:  ١ج  

كار رفته  در چهار معنا به   ل» ي ). ازنظر معرفت، واژه «تأو ٦٩٩:  ٣، ج  ١٣٧٧  ، ي دانسـته اسـت (طبرس ـ

ابه، تعب   ه ي اسـت كه عبارتند از توج  ترده از آ   رخواب، ي متشـ رانجام كار، انتزاع مفهوم عام و گسـ  ه ي سـ

ت. ا  ده اسـ ان ي كه در مورد خاص نازل شـ ت از «تأو  شـ به «بطن»    ي چهارم گاه   ي معنا به   ل» ي قائل اسـ

  ١٤١٨معرفت، (  د ي آ ي دسـت نم ه به ي كه از ظاهر آ   ي ا ده ي و پوش ـ ي ثانو   ي معنا   ي عن ي   ؛ شـود ي م   ر ي تعب 
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و قابل   شـود ي برداشـت م  ه ي دانسـته كه از مفاد آ  ي را مفهوم عام   ل» ي ). معرفت «تأو ٢١- ١٩:  ١ق، ج  

 ). ٤٩٨:  ١ق، ج    ١٤١٨مشابه است (معرفت،   انات ي انطباق بر جر 

 ليتأو و بطن اتيروا ي. نف٣

  ١٤١٦  ، ي حران   ه ي م ي ت (ابن   عه ي ش ـ  يي بطن در جوامع روا   ات ي به روا   ه ي م ي ت با توجه به انتقاد ابن   

 ــ  شــبهه،   ن ي ا   ي ) در راســتا ٢٣٢، ص  ١٣ق، ج   دال بر بطن و    ن ي ق ي فر  ات ي روا   ل ي و تحل   ي به بررس

ــطلاح باطن و تأو   ل ي تأو  ــت. اص ــده اس ــه ي ر  ل ي قرآن پرداخته ش دارد كه    ات ي و روا   ات ي در آ   ش

  قرآن است.   ت ي و جامع   ي جاودانگ   انگر ي ب 
  ي نقد و بررس 

ــان ، مخاطب قرآن تمام م ي كر  قرآن  دگاه ي از د  ــت؛ هم انس از قرآن بر    ي ات ي كه آ چنان هاس

دال بر تفكر و تعقلِ   ات ي ) آ ٢٠/ ه ي ؛ جاث ١٣٨عمران/ ؛ آل ١٨٥اند (بقره/ نموده   ح ي مطلب تصـر   ن ي ا 

  يشــمولقرآن و نشــانه جهان   ات ي نهفته در آ  ي معان   ي ها ه ي از وجود لا   ي ها در قرآن، حاك انســان 

ه آ  ــت، ازجملـ İ  : « ه ي ـآن اسـ
َ
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) كـه تـدبّر در آن ٢٤»(محمـد/ �

)، تأمل ٥٩٢:  ٥ق، ج    ١٤١٦  ، ي شابور ي ت و استنباط اسرار و حقائق از آن (ن ا ي تأمل در آ   ي معنا به 

و حكمـت  ــرار  اسـ و معـان در  ــعـد قرآن (آل   ي هـا  در آ ٨٥٦ق:    ١٤٠٨،  ي سـ تفكر  و    ات ي ـ)، 

 ــهـا  گرفتن از آن عبرت   ــ٣٠٣: ٩، ج  تـا ي ب   ، ي (طوسـ   تفكر  بـا   گر ي كـد ي ات بر ي ـق آ ي ر و تطب ي )، تفسـ

  يمعانبه   تواند ي و انسان م   شود ي م  ات ي و معارف آ  ي معان   ي ات موجب هماهنگ ي در آ   تدبّر . است 

همراه با فكر   تعقّل   قت ي ات قرآن درحق ي ابد؛ البتهّ تدبّر در آ ي ات قرآن دســت  ي ل و ناب آ ي اصـ ـ

 ري پذ امكان   ات ي آ  ي ). تدبر با وقوف در معنا ٤١ق:    ١٤٢٢  ، ي پاك مراد است (آمل   ي خالص و دل 

ــت (فخرراز   ــ٢٥٩:  ٢٣ق، ج   ١٤٢٠،  ي اس  ــ ا ي و   ات ي آ   ي ) و مختص به بعض ــتي اقوام ن   ي بعض   س

)، بلكه مربوط به همه افراد در همه اعصـار  ٢ق:   ١٤١٣  ، ي بان ي ؛ ش ـ٧:  ١ق، ج   ١٤١٦ ، ي (بروجرد 

و در آن تفكر و تدبر   ابند ي ي خدا را نم  ي ها مقصـود اصـل اسـت كه آن   ن ي مراد ا  ه ي آ   ن ي . در ا اسـت 

ــت    ي و مراد كلام اله   جـه ي تـا بـه نت   كننـد ي نم   ــ  ن ي و ا  ابنـد ي ـدسـ و فهم مراد   ر ي مطلـب علاوه بر تفسـ

 : « ه ي دلالت دارد. آ  ز ي قرآن ن   يي معنا   ي ها ه ي بر لا   ي اب ي و دست   ل ي بر تأو   ، ي اله 
َّѫɯِإ ِ� Lَtَ 

ً ѫɯآLْ
ُ
´�هُ �

ْ
¥uَ:َ ø �

 
َ

×ن
ُ
¥�ِuْ

َ
� Ǽْ

َّ
¥uَ

َ
ــت كـه دلالـت دارد بر ا   ي ات ي ـآ  گر ي ) از د ٣(زخرف:   » ¤  يقرآن بـه زبـان عرب   كـه ن ي اسـ

 يتا به غور معان  ند ي قرآن بودند، در آن تعقل نما   ه ي نازل شـده اسـت تا قوم عرب كه مخاطب اول 
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،  يمي عبدالعظشـاه   ي ن ي ؛ حس ـ٤٩٤ق:    ١٤١٩  ، ي نجف   ي (سـبزوار  ند ي و به آن عمل نما  ابند ي آن دسـت  

  ابندي )، و ظاهر و باطن آن را در ٤٩:  ٥ق، ج    ١٤٢٤  ، ي راز ي شـ ـ  ي ن ي ؛ حسـ ـ٤٥٢:  ١١ش، ج    ١٣٦٣

  ،يضــاوي در قرآن نموده اســت (ب  ي بر تدبر و تفهم معان   د ي تأك   ن ي ). بنابرا ١٨ق:   ١٤٢٣  ، ي (تســتر 

ق   ر ي كث ؛ ابن ٨٦:  ٥ق، ج    ١٤١٨  ). عبارت « ٢٠٠:  ٧ق، ج   ١٤١٩  ، ي دمشـ
َ
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  ري » طبق تفاس ـ¤

 ــ  ي بـاطن   ي نمودن بـه معـان دلالـت بر توجـه   ــ  ي ار ي ـقرآن دارد. در بسـ مراد از آن، تفقـّه و    ر ي از تفـاسـ

 ــ  ي ؛ محل ٥٧١: ٢ق، ج   ١٤١٩،  بـه ي عج (ابن   ات ي ـآ   ي بـاطن   ي نمودن در معـان تعقـل    ١٤١٦  ، ي وط ي و سـ

مـغـن ـ٢٣٨ق:    ــ؛  ج    ١٤٢٤ة،  ي ــف ـ٢٨٦:  ٤ق،  نسـ ج    ١٣٦٧،  ي ؛  د ٤٤٣:  ١ش،  امـور  فـهـم  و    ين ـي ـ)، 

 ي)، و اســـرار آن (نوو ٤١٧:  ١٨ق، ج    ١٤٢٠،  ي ؛ فخرراز ٨: ٤ق، ج    ١٤٠٦  ، ي نجف   ي (ســـبزوار 

ــده اســـت. بنابرا  ان ي ) ب ٣١٧:  ٢ق، ج   ١٤١٧  ، ي جاو  قرآن  ات ي مخاطب آ   كه ن ي باتوجه به ا   ن ي شـ

قرآن اسـت تا با  ات ي نهفته در آ  ي معان   ي ها ه ي لا   ازمند ي اسـت، ن   ي ها در هر مكان و زمان تمام انسـان 

  قرآن سازگار باشد.   ي گر ت ي و هدا   ي جاودانگ 

أو  ا نزول قرآن كر قرآن هم   ل ي ـبطن و تـ بـ ان  ه از   ي ات ي ـمطرح بوده اســــت؛ روا   م ي زمـ كـ

 ــ  نـه ي زم   ن ي (ص) در ا   امبراكرم ي ـپ  د ده ي ـرسـ اطن   ت ي ـاهم   انگر ي ـ، ب انـ د بـ ه بعـ ــت.   ي توجـه بـ قرآن اسـ

د:    امبراكرم ي ـپ  Lْآنِ   ِ©û V   µَ ¤ « (ص) فرمودنـ
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įا ø ِ̼̼̼بطن  و  اسـت   لش ي ، ظهر قرآن تنز ت ي روا   ن ي ). طبق ا ١٩٦:  ١ق، ج   ١٤٠٤»(صـفار،  �ء 

ت كه از باب جر  ي بعد   ق ي و مراد از آن، مصـاد   لش ي تأو  قرآن  تن ان ي اسـ   يهاداق بر مص ـ ه ي آ   داشـ

ت. ا   ي ها در زمان  گر ي د  ت   ل ي تأو   ت ي اهم   انگر ي ، ب ت ي روا   ن ي بعد اسـ ت كه دسـ به علم آن   ي اب ي اسـ

  ترش ي ر قرآن ب ي از به تفس ـي ل، ن ي ها دانسـته اسـت. پس از عصـر صـحابه به دو دل نعمت   ن ي را بالاتر 

  يگرفته بودند و اكثر شـاهدان وح  ي تر ش ي ب  ي . مردم از عصـر نزول فاصـله ١؛  شـد ي احسـاس م 

ن اسـلام شـدند ي رعرب وارد د ي ، مردم غ ي گسـترش قلمرو اسـلام   ل ي دل . به ٢ا رفته بودند. ي ز از دن ي ن 

ــكـل بودنـد. در ا ي ش از د ي كـه ب    يتوجهن نقش قـابـل ي ن زمـان، تـابع ي گران در فهم قرآن دچـار مشـ

تند و ب ي ن ن ي به ا   يي گو در پاسـخ   ير اثر ي تفس ـ  ي ها در مجموعه   ي ر ي ش از نصـف اقوال تفس ـي از داشـ

)، براســاس ســخن ابوالحســن  ٢٦٧:  ١ق، ج    ١٤١٢  ، ي ن اختصــاص دارد (طبر ي ســنّت به تابع اهل 
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  ن ي). ا ٢- ١ق:   ١٤٠٠، ي اختلاف در امامت بود (أشـعر   ، ي اختلاف در امت اسـلام   ن ي اول   ، ي اشـعر 

ــت   جاد ي را ا   ي گر ي د  ي اختلافات فرع   نه ي اختلاف زم   ــنمود و موجب تفاوت برداشـ   ري ها از تفسـ

ــد. در زمـان تـابع  ــان   ر ي بر غ   ات ي ـآ   ي معـان   ق ي توجـه بـه بطون قرآن و تطب   ن ي قرآن شـ مورد نزولشـ

 شدندي داده م   ق ي بودند، بر موارد مشابه تطب   ي شأن نزول خاص  ي كه دارا  ي ات ي و آ   افت ي گسترش 

  اتِ ي از روا   ي ار ي . بس ـرفت ي شـمار م به   ي باطن   ر ي تفس ـ  ي بود كه نوع   ات ي برگرفته از روا   ق ي تطب   ن ي و ا 

ــده كـه در زمـان تـابع بـاقر و امـام قرآن، در زمـان امـام   ل ي ـتـأو  د ي ـمؤ  ــادق (ع) وارد شـ   يزنـدگ  ن ي صـ

 : « اســت   آمده   ن ي صــادق (ع) چن از امام   ي ث ي . در حد كردند ي م 
َ

Ȼtَ ِ
َّ

ȭ¤َ��بَ ا� 
َّ

 إِن
َ

�ل
َ
�  

ْ
ــ Z

َ
Áِuَ�َ أ رْ

َ
�ءَ  ø أ

 
َ

Ȼtَ  
َّ
َ×اصِّ وَ ا§¥

َ
?

ْ
¥§ِ 

ُ
�رَة

َ
Zـــ ِѲ

ْ
įامِّ وَ ا×َuَ

ْ
¥§ِ 

ُ
uَِ��رَة

ْ
¤�

َ
| ،�ِïِ�

َ
� َ ْȕوَ ا ~ِïِ�

َ
m

َّ
�رَةِ وَ ا§¥

َ
Zـــ ِѲ

ْ
įَ��رَةِ وَ اuِ

ْ
وْ¤ِ ا¤

َ Ѫ ْ
İ¤ِ 

ُ
~ïِ�

َ
m ø َءِ و�

 ِ�
ْ
³
َѪ ْ
İ¤ِ 

ُ
�ïِ�

َ
� َ ْȕا ø ــ ت، ي روا   ن ي ). طبق ا ٣٠٣ق:    ١٤٠٨  ، ي لم ي »(د �ء   عموم ي برا   قرآن   ي محتوا  از   ي بخش

ــت   فهم   قـابـل   ــ و   اسـ   يهـاه ي ـبطن قرآن وجود لا   ت، ي ـروا   ن ي . طبق ا ن ي د   ي ا ي ـاول  ي برا   تنهـا   ي بخشـ

  . ابد ي ي به آن دست م   ت ي است كه مخاطب براساس فهم و ظرف  ات ي در آ   يي معنا 

ــنـت:  منقول از اهـل   ل يـات بطن و تـأو يـروا   ــ  ل ي ـتـأو   ه ي ـم ي ت ابن س را مردود   ان ي ـع ي شـ

  كهي)، درحال٢٣٢:  ١٣ق، ج   ١٤١٦  ، ي حران   ه ي م ي ت دانســـته (ابن   ي بطن را جعل   ات ي دانســـته و روا 

 ــ  ان ي از راو  ت ي روا   ن ي ا  ــده و در تفاس ــنت ن اهل   ر ي مختلف نقل ش ــت   ز ي س ــتناد شــده اس به آن اس

،  يغاز ؛ آل ٦٩: ١ق، ج    ١٤٢٠ ، ي ؛ بغو ٢٢:  ١ق، ج    ١٤١٨ ، ي ؛ قاسـم ٨:  ١ق، ج   ١٤١٥  ، ي (آلوس ـ

ــابور ي ؛ ن ٤٠:  ١ق، ج   ١٣٨٢  ــ  يي ). در كتـب روا ٢٣:  ١ق، ج   ١٤١٦  ، ي شـ ــنـت  اهـل   ي ر ي و تفسـ سـ

ــت، ازجملـه: «   امبراكرم ي ـث ظـاهر و بـاطن از پ ي ـاحـاد  ــده اسـ ѫ (ص) نقـل شـ ѳʁF �ـ�ل   ی ا¤Lاز   ø F ـªɁ ķـّ

 L: ـ�´�F6ـ Ѵɶ ѫ ѳʁ   ªȕاFـ�tـ ø y© µt F Ѵɷ ¦ــ ѫ ة µt وا`ـــ ѳʁ 6ـ ø ن�   ѳʏأ µt هLذ� µƟ 6×ص
Ѫ
įا   

ّ
ȭ¤اFـ�t µt

 ѫ ѳʁ ــ×لTد ��ل ��ل ر×uــU© Ȼــ` 
ّ

ȭ¤ا 
ّ

ȭ¤ا ¥t ø ¾ ȣــTو   Ȼt آنL�¤ل ا ѫ ѫɶو  أ L ѫƊ � ѫʇ© فL6 Ǚ¤ فL6أ Áuــ�T

 v¥m© F6ـ Ǚ¤ و Fف 6ـL6 Ǚ¤ و µm� بر   قرآن   ت، ي ـروا   ن ي ). طبق ا ٩:  ١ق، ج    ١٤١٢  ، ي »(طبر  

ده  نازل  حرف   هفت  ت   ي بطن  و  ظهر   آن  از  حرف  هر  ي برا   كه  شـ ند ا اسـ  به  ت ي روا  ن ي . اگرچه سـ

مســعود نقل نموده را با دو ســند از ابن   ت ي روا  ن ي ا   ي كره» مرســل اســت، طبر ذ   «عمن  لفظ   ل ي دل 

(ع) را عالم    ي مسـعود آورده اسـت و حضـرت عل را به نقل از ابن  ت ي روا   ن ي مشـابه ا   ي اسـت. ثعالب 

ت: «  ي به علم ظاهر و باطن معرف  ѫل Ȼt نموده اسـ ѫɶآن أL�¤ا 
ّ

U© ѫـu×د̾ إن ѳʁف، ©�  و ��ل اL6أ Áuـ�T

 Ȼt 
ّ

L و �µm، و إن ѫƊ Ȭ و 
ّ

įف إL6 � ѫʇ©   ѳʏأ ѫ ѳʁ  µl��¤و ا L¼�
ّ

q¤ا µ© هF´t �¤�l ق،   ١٤١٨  ، ي »(ثعالب
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ــنـد  اول   ت ي ـروا  در   كـه  نموده   ذكر   ت ي ـبطن قرآن دو روا  ي برا   ي ). بغو ٥٣: ١ج    اني ـب   كـامـل   را   سـ

« نموده   : ѳʏأ ѫ ѳʁL��×أ� ѫɯ ѳɷ>أ Ȯا ø ѭɽ   ѳʏا Ѭɷ¤اد   اFــȕــ¦ ا Ǳ أ�×ا¤{gـــ ѫ أѫɯ أ�×   ی أѫɯ اȕــ� Ѵɶــ ÷ ѫ ѳʁFــªɁ F Ѵɲــ øø ѫɯ�  

ѫ إ�ŋق  ѳʁ ¼ا ѳɶإ Ѵɽ   Ȼq´ȕا  ، L: �´� Ѵɶ ªȕاF�t ѫ ѳʁ ø yȝا µt F Ѵɷ 6 ѫ ѳʁ ¦ــ ѫ [أø ѳʏ ة µt وا`ـ ѳʁا µt ،ن� 
َ

HȰُا [ ÷¦ 

 ѳʏأ µt 6×ص
Ѫ
įا  ѫƃد ر×uـــU© ѫ ѳʁ 

ّ
ȭ¤اF�t µt 

ّ
ȭ¤ا ¾´t ѳʑ´¤ا µt ̾  

ّ
Ȼـــ` 

ّ
ȭ¤ا   ¥t ø ل̾ «إن�� ¾

ّ
 أ³

ّ
ȣـــT و ¾

 Ȼt لѫ ѫɶآن أL�¤آ   ا Ǚ¤ ،فL6أ Áـuــ�  ©v¥m ÷ ـTــ
ّ

F6ـ Ǚ¤ و µm� و L ѫƊ � ѫـʇ© Á ١ق، ج    ١٤٢٠  ، ي »(بغو  :

ق،   ١٤١٢ ، ي مسـعود اكتفا شـده اسـت (مظهر به نقل از ابن  گر ي د   ر ي در تفاس ـ  ت ي روا   ن ي ). ا ٦٩-٦٨

  ). ١٧٤:  ٣ق، ج    ١٤١٦  ، ي ؛ سمرقند ١٠:  ١ق، ج   ١٤١٢  ، ي ؛ طبر ٥٢:  ١ج 

©�أ<L:¾  اند: « بر آن وارد نكرده  ي دال بر بطن قرآن، نقد   ل ي ذ  ت ي در روا   ي و ذهب   ي وط ي س   

 ѫ ѳʁا ѳʏأ Ѭɸ6ـ� Ll µ© ، ÷ ѫ ѳʁا µt ،7ـ�ک ــّ ×ر و �m×ن،  � ا¤gــ ѫƊ ن و |´×ن، و× ѳ
ѭ

ŋآن ذوL�¤ـ�س �ـ�ل̾ إن ا�t

 ѫــ ��ïـ¾، و x z¥��įـ�   ƅ�´�įــ ѳـƚ ÷ ـ́¾ ا¤�ـ�و m� وة، وİ�¤ه اL½q| ̼̼̼ ،¾ـ�ء و :ـ��³×ا �ـ¾ ÷ ـ�ـȡu¤ــ×ا �ـ¾ ا �¤Uــ ѳ
ѫ

¦، Ƶـ

�ء  ѫǃــ U¤١ش، ج   ١٣٧١  ، ي بد ي ؛ م ٨:  ١ق، ج   ١٤١٥،  ي ؛ آلوس ــ٤٦٠:  ٢ق، ج   ١٤٢١  ، ي وط ي » (س ــا  :

اسـت و    ي انبوه و فراوان   ي ها شـاخه   ي قرآن دارا   ث، ي حد   ن ي ). طبق ا ٣٥٤:  ٢، ج تا ي ب   ، ي ؛ ذهب ٧٣١

... ظهر د ي رس ـ  توان ي آن نم   ت ي اسـت و به نها   ر ي ناپذ ان ي ب آن پا ي اسـت كه عجا   يي ها ظهرها و بطن 

نمود   ي ن ي نش ـهم  با علما   د ي به آن با   ي اب ي دسـت  ي شـده كه برا  ده ي نام   ل ي و بطن آن تأو   قرآن تلاوت 

ــف  ــرت   ، ي ت ي با نقل روا   ي كرد. ذهب  ي دور   هان ي و از س (ع) به ظاهر و باطن قرآن   ي عل به علم حض

اره نموده و ا  ان ي اشـ  u³ Ѵɽ   أ�×   أ<Lج « : اسـت   دانسـته  ن ي مفسـر   صـدر  را  شـ
ѫ

ǋ   ¥ȕا ø ѫ ѳʁا µt Á  ̾د ��ل×uـU©

 Ȼt لѫ ѫɶآن أL�¤إن ا»   Ȼt و إن ،µm� و L ѫƊ Ȭ و įف، إL6 � ѫـʇ© ف، ©ـ�L6أ Áـuــ� T ѫــ ѳʁ ѳʏـ�¤ـ� أl   هF́ـ t

 µl��¤و ا L¼�q¤اشاره نموده  ز ي كه به ظهر و بطن قرآن ن  ت ي روا  ن ي ). ا ٩٠:  ١، ج  تا ي ب   ، ي »(ذهب ©´¾ ا

ــت، به هفت بطن و معنا  ــاره دارد (مؤدب،   ي اسـ  ــ٦٢:  ١٣٧٨قرآن اشـ از   ي ث ي در حد   ي وط ي ). سـ

ــعود آ بن عبداالله   ــمس ــتجو كند كه    د ي با   خواهد ي تمام علوم را م  ي ورده كه هر كس در قرآن جس

ت: «   ي ظاهر  ي معنا   ي در ورا   ي باطن  ي معان   انگر ي ب  ѫ اسـ ѳʁوّ¤ ��ل ا
Ѫ
įا ȣt أراد µ© ̾د×uـU© ѫ ѴʂL>

Ѹ
įو ا  ѫ Ѵʁ  

 ¥| ø آنL�¤×ر ا�ورآباد ٢٣: ٥ق، ج    ١٤١٩،  به ي عج ؛ ابن ٤٦٠:  ٢ق، ج   ١٤٢١  ، ي وط ي »(س ـ   ١٣٨٠  ، ي ؛ سـ

 ــ  ه ي ـعط ؛ ابن ٢١٦١:  ٣ش، ج   دلسـ   ي). برخ٢٧:  ٩ق، ج    ١٤٠٥  ، ي ار ي ـ؛ اب ٣:  ١ق، ج    ١٤٢٢  ، ي انـ

ــران اهل  ــنت ا مفس  ــ(ص) نقل نموده   امبراكرم ي را از پ  ث ي حد   ن ي س :  ١ق، ج   ١٤٢٠  ، ي اند (اندلس

 ــ  ه ي عط ؛ ابن ١٢٣: ١ق، ج    ١٤١٨  ، ي ؛ ثعالب ٢٤  ــ٣٦:  ١ق، ج    ١٤٢٢  ، ي اندلس ــران   ي ار ي ). بس از مفس
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  ١٣٨٢، ي غاز اند (آل قرآن معنا نموده  ل ي ظهر» را لفظ و تلاوت قرآن، و «بطن» را تأو سنت « اهل 

ــابور ي ن   ي ؛ ثعلب ١١: ١ق، ج  ١٤٠٤ ، ي ؛ خـازن بغـداد ٩: ١ق، ج  ١٤١٢  ، ي ؛ طبر ٤٠: ١ق، ج    ،يشـ

ــابور ي ؛ ن ٢٥٧: ٢ق، ج   ١٤٢٢ قرآن در قـالـب الفـاظ    كـه ن ي ). بـاتوجـه بـه ا ٢٥: ١ق، ج   ١٤١٦  ، ي شـ

(ص) نازل شـده اسـت و كاتبان همزمان   امبراكرم ي بر پ   ي ج ي صـورت تدر به حرف   ك ي واحد، بر 

پ  ت  ا قرائـ بـ بعـد از آن تنهـا  ا نزول قرآن و  ه جمع   امبراكرم ي ـبـ بـ ت قرآن   ي آور (ص)  ابـ و كتـ

ــمـان   ز ي ن   گر ي د   ي هـا انـد، دلالـت بر قرائـت واحـد دارد و اگر قرائـت پرداختـه    امبراكرمي ـبود، پ   ي آسـ

  امبراكرمي ). البتـه پ ٣٣ش:   ١٣٧٨نمودند (مؤدب، ي م   ي موارد اختلاف  ان ي ـو ب  ن ي (ص) اقدام به تدو 

ــبعة معان  ــت كه    ي اتب مر  ي اند و قرآن قطعاً دارا را قطعاً فرموده   ي (ص) نزول قرآن بر س از معناس

ش:   ١٣٧٨انـد (مؤدب،  نموده   ف ي را بر الفـاظ تحر مختلف، آن   ي هـا قرائـت   ه ي ـتوج   ي برا   ي ا عـده 

ابرا   ؛ ) ٢٦٤-٢٦٣ أو   اتِي ـروا   ن ي بنـ ب روا   ان ي ـقرآن از راو   ل ي ـدالِ بر بطن و تـ   ييمختلف در كتـ

  است.   ه ي م ي ت ابن  دگاه ي بر رد د   ي ل ي سنت وارد شده است كه دل اهل 

«أحرف سـبعه»    ات ي روا   عه، ي ش ـ  يي در كتب روا : عه ي منقول از شـ ل ي بطن و تأو   ات ي روا 

ب  دد بطون قرآن دارد و اختلاف  ت بر تعـ ت   ن ي دلالـ ا قرائـ اح   ي هـ اســــت   ان ي ـراو   ه ي ـمختلف از نـ

)؛  ١٦٩:  ٥٢ق، ج    ١٤٠٣  ، ي قرائت نازل شـده اسـت (مجلس ـ  ك ي قرآن واحد اسـت و به   كه ي درحال 

Uـَ « : اسـت  آورده   ن ي صـادق (ع) چن م از اما   ي ت ي در روا   ي ن ي كه كل چنان هم  ُ ْȕا ُѫ Ѵʂ ُѫ ْѳʁ Fٍ َّª َ ُɁ   Ȼِtَ µْtَ ِ
ѫ ْѳʁ Fٍ َّª َ ُɁ  

 ِ َѳķ µْtَ ِء�
َّ

Z×َ
ْ
ِ ِ¦ µِtَ ø ا¤

ѫ ْѳʁ ٍاج ѳʏِ  دَرَّ
َ
 µْtَ أ

َ
رَارَة

ُ
ِ ُ©µْtَ ٍȣِUْ ز

ѫ ْѳʁ Fِ َّª َ ُɁ µْtَ ٍL
َ
}uْ:َ  ¥t ø ¾ مİUّ¤ا   

ʷ
F6ِوَا 

َ
Lْآن

ُ
�
ْ
 ا¤

َّ
̾ إِن

َ
�ل

َ
�

  
َ

ف
َ

İ�ِ
ْ

>įِا َّµ�
َ
Fٍ وَ ¤ Fِ وَا6ـِ ـْ́ tِ µْ©ِ 

َ
ѫَل َ ѫɶ ِѳ Ѵɴ ُوَاةِ   ء ُّL¤ا ¦ِ   ث ي ـ). در حـد ٦٣٠:  ٢ق، ج    ١٤٠٧  ، ي ن ي »(كل ِ©µْ ِ��ـَ

ــادق (ع) چن  ي گر ي د  ــت   آمده   ن ي از امام ص ُ Ȼِtَ « : اس ѫ ْѳʁ   ِ¼ا َ ْѳɶِإ َ Ѵɽ ِ�
َ
ِ µْtَ  ø ِѳʏَ أ

ѫ ْѳʁا µِtَ ¾ِ َ
ُ

Ɵ ٍ Ѵɷ  َ
ُ

Ɵ µْtَ Lَ ِ
ѫ ْѳʁ 

َ
ذ

ُ
 ÷ أ

َ
Á َ́  

gـَ 
ُ
}
ْ
ِ ِ¦ µِtَ ø ا¤

ѫ ْѳʁ ú ٍر� U   ِѳʏـَ
َѪ
įِ �ُ

ْ
¥
ُ
� ̾

َ
�ل

َ
� ِ

َّ
ȭ¤اFِ�ْtَ   ¥t ø ¾ مİ �سَ  ا¤Uـّ َّ́  ا¤

َّ
 ÷ إِن

َ
Ȼtَ 

َ
ѫَل َ ѫɶ 

َ
Lْآن

ُ
�
ْ
 ا¤

َّ
 إِن

َ
×ن

ُ
¤×

ُ
Lُ6ْفٍ    �

َ
Áِuَ�ْ أ Tـَ

اءُ 
َ

F tـْ
َ
ُ�×ا أ

َ
H  �ـ

َ
�ل

َ
�ـ
َ
| 

َ
Ȼtَ 

َ
ѫَل َ ѫɶ ¾ُ ـَّ́ �
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ѳʏِ أحرف» دلالت بر تعدد بطن قرآن دارند، ازجمله: « 
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 بطون   فهم   حصــر   بر  دال   ات ي روا  كه  اســت   مطلب  ن ي ا   انگر ي ب   ات ي روا  ن ي ). ا ١٩٢:  ٢٧ق، ج    ١٤٠٩

ــتـه   آن   بر   دلالـت   ي موارد   در   قرآن،  ــت؛   خـارج   عموم   درك   از   كـه   دارد   ي بطون   از   دسـ  مـاننـد   اسـ

ــوم   ر ي و خطـانـاپـذ   ق ي فهم دق   يي دلالـت بر توانـا   ي و در موارد   مقطعـه   حروف  (ع) از بطون   ن ي معصـ

  ن ي معصـوم  ر ي اما غ   ؛ آنان ممكن اسـت   ي خداوند متعال برا   ي ق ي مراد حق  ان ي ب   كه ي طور قرآن دارد؛ به 

ــنـد؛ هم   ات ي ـفهم تمـام بطون آ   ي ادعـا   تواننـد ي نم  ــتـه بـاشـ  ن ي بـه ا   ز ي ن   ي ات ي ـكـه روا چنـان قرآن را داشـ

ѫُ مطلب اشـاره دارند، ازجمله: «  ْѳʁ
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 ــ٢٩٠:  ١ق، ج    ١٣٧٨ امل ٢٥٣:  ١ق، ج    ١٤٠٣  ، ي ؛ طبرسـ   ن ي). ا ١٩٤:  ٢٧ق، ج    ١٤٠٩،  ي ؛ حرعـ

 ــ ن ي ا   انگر ي ب   ات ي روا   ل ي قب  ــت كه بخش ــوم   ر ي غ   ي از معارف قرآن برا   ي اس قابل درك  ز ي ن   ن ي معص

در كتاب «البرهان»   ي . بحران دانند ي م   ن ي قرآن را تنها معصوم   ق ي و تمام حقا   يي است و مراتب نها 

  ن يمفســر بر ا   ن ي . نظر ا اســت  آورده   قرآن  بطون   باب  در  خود  ه ي نظر   د يي تأ  در  را   ي فراوان   ات ي روا 

ت كه تفس ـ ط ظاهر آ   ي ات ي قرآن و روا   ي ظاهر   ر ي اسـ رح و بسـ   يي، به تنهاپردازند ي م  ات ي كه به شـ

ــد اله   دن ي و رسـ ـ ات ي در فهم آ   توانند ي نم   اتي آ   ي ق ي بلكه در فهم حق  ند، ي نما   ت ي كفا   ي به مقاص

روشـن شـود   ات ي آ   ي ق ي حق  ي مراجعه نمود تا معنا   ز ي و باطن قرآن ن   ل ي دال بر تأو   ات ي به روا   د ي با 

  ). ٤٧- ٤٤: ١ق، ج    ١٤١٦  ، ي (بحران 
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 ــ  يي در مصــادر روا   ــ  ي ر ي و تفس باطن قرآن اســت و مراد از آن در   ي معنا به   ل» ي «تأو   عه ي ش

ــاد   ، ي موارد  ــت؛ هم   ي ها در زمان  گر ي د   ق ي مص  ــ  ي ث ي كه در حد چنان بعد اس ــار ي بن ل ي از فض از   س

:t L}u¥ : « اسـت   آمده   ن ي صـادق (ع) چن امام  ѳɯـ�¤� أT ̾ل�� ø ¾ مİـU¤ه  اH¼ µt واL¤ا ÷ Á   
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Ѫ Ѭɯ ¾´m� و ȭ ÷ ѫـƅ© �© ¾´© ȭ  ț �© ¾´© و ÷ µ�  Fu� ѳ Ѵɲ L ی  ǽ ѳ Ѵɲ L ء ©´¾  ی�: �ǡ Lª�¤و ا Vªا¤]ـ

 ѭţ ء  ̼̼̼vفار،  و� :  ١ق، ج   ١٤١٦،  ي ؛ بحران ١١:  ١ق، ج    ١٣٨٠  ، ي اش ـي ؛ ع ١٩٦:  ١ق، ج   ١٤٠٤»(صـ

) و  ٩٧:  ٨٩ق، ج   ١٤٠٣  ، ي نقل از بصـائرالدرجات آورده (مجلس ـرا به  ت ي روا   ن ي ا   ي ). مجلس ـ٤٦

 ،ي ؛ بروجرد ٢٩:  ١ق، ج    ١٤١٥،  ي كاشـان ض ي شـده اسـت (ف  ان ي ب   ي اش ـي نقل از ع به   عه ي ش ـ  ر ي در تفاس ـ

ــو ٤١:  ٢ق، ج    ١٤١٦ ــبزوار  ي ؛ موسـ ).  ٧٢:  ٣ق، ج   ١٤١٧  ، يي ؛ طباطبا ٦٠:  ٥ق، ج    ١٤٠٩  ، ي سـ

؛  ٤٠:  ١ق، ج    ١٣٨٢،  ي غاز وارد شده است (آل  ز ي سنت ن اهل   ر ي تفاس  ي در برخ  ت ي روا  ن ي مشابه ا 

ــابور ي ن   ي ؛ ثعلب ١١:  ١ق، ج   ١٤٠٨  ، ي ؛ خازن بغداد ٢٥:  ١ق، ج   ١٤١٢  ، ي طبر  ق، ج   ١٤٢٢  ، ي شـ

ѫ  ی رو : « آمده اسـت   ن ي چن هم   عه ي ش ـ  ي ر ي و تفس ـ  يي ). در منابع روا ٢٥٧:  ٢ ѳʁ FªɁ ѫ ѳʁ L}u:  د×uــU© 

F�t  ѫا¤µt ¾ ȭ أµt ø ѳʏ أ�  ѳʁL}u: ¥t FªɁ ø ¾ مİ ــّ µt ø ¥t ¾ï أ�  ا¤Uـ ѳɯآ µt ¾ ø ¾ مİ ــّ ــ×ل  ا¤Uـ ا¤ȭ  ��ل̾ ��ل رTـ

L¼�p ،ȣt ¾´lه أ³  ѳɯ و Áǵ6 هL¼�q| ،µm� و L ѫƊ Ȭ (ص)̼̼̼̾و ø Ɵ ¾´l ѳɯ و � ø � « ق،   ١٣٨٠  ، ي اشـ ـي (ع

:  ٢ق، ج   ١٤٠٧  ، ي ن ي نقل نموده اســـت (كل   ي ســـكوّن  ق ي را از طر  ت ي روا   ن ي ا   ي ن ي ). كل ٣- ٢:  ١ج 

 ــ در  ت ي روا   ن ي ). ا ٥٩٩-٥٩٨  ــي نقل از ع گر به ي ر د ي تفاس ــت (بحران ي ب   ي و كاف   ي اش ــده اس ،  يان ش

ش، ج   ١٣٦٣،  ي م ي عبدالعظ شـاه   ي ن ي ؛ حس ـ٢١: ١ش، ج    ١٣٦٢  ، ي ؛ طالقان ١٥- ١٤:  ١ق، ج    ١٤١٦

ــان ض ي ؛ ف ١٥١-١٥٠:  ١٤ ــهد ٤٣:  ٢ق، ج   ١٤١٦  ، ي ؛ بروجرد ١٥:  ١ق، ج   ١٤١٥،  ي كاشـ  ي؛ مشـ

 ــ٣٩٠:  ٩ش، ج    ١٣٦٨  ، ي قم  :  ٣ق، ج   ١٤١٧  ، يي ؛ طبـاطبـا ١٤: ٤ق، ج    ١٤١٥  ، ي ز ي حو  ي ؛ عروسـ

) آمده اسـت ١٨البلاغه، خطبه  (ع)(نهج   ي عل نقل از امام به  ز ي ر ن ي تفاس ـ  ي برخ  در  ت ي روا   ن ي ). ا ٧٢

 ــ و در كتـب    ) ١٨ق، مقـدمة:   ١٤٢٢ ، ي ؛ آمل ٣٧٢:  ٤ق، ج   ١٤٢٤ة،  ي ـ؛ مغن ٧ق:   ١٤٢٤،  د ي ـمف خ ي (شـ

³ِ «   شـده اسـت:  ان ي ب   ن ي چن   يي روا 
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  ق،ي عم   ي و باطن   ز ي انگ شـگفت   ي قرآن با ظاهر   ت، ي روا   ن ي ). طبق ا ٢٨٤:  ٢ق، ج   ١٤٠٣  ، ي مجلس ـ

كه   ي متعدد   ات ي . روا شـوند ي قرآن برطرف م  ق ي اسـت و ظلمات تنها از طر  ر ي ناپذ ان ي عجائبش پا 
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ــده، دلالـت بر وجود بـاطن   ان ي ـقرآن ب   ل ي ـدر مورد بطن و تـأو    يقرآن دارد و بـاطن در تمـام  ي شـ

ت كه به   ي ظاهر  ي معنا   ي ورا  ي معنا   ي دارا   ات ي روا  ت   توان ي تدبر و تفكر م   له ي وس ـاسـ به آن دسـ

  ن يبه بطن قرآن اســت و دلالت بر ا   ن ي توجه و اهتمام معصــوم   انگر ي بطن قرآن، ب   ات ي . روا افت ي 

همه افراد  ي برا  ت ا ي تمام آ   ي باطن   افت ي اسـت، اگرچه در  ات ي دارد كه بطون قرآن شـامل همه آ 

آشـكار و   ي ، امر ي و باطن   ي م ظاهر ي ات قرآن بر مفاه ي آ   اشـتمال  اصـل   ن ي بنابرا   سـت؛ ي ن   ي امر آسـان 

 اني ســنتّ ب عه و هم اهل ي ق ش ــي ت ظاهر و باطن هم از طر ي نزد همگان اســت، و روا   شــده رفته ي پذ 

  ياســـت و در موارد  ق ي و تطب  ي جر   ي مراد از «بطن» در موارد   ات، ي روا  ن ي شـــده اســـت. طبق ا 

  رســـدي نظر م اســت. به   ي مراتب طول   ي دارا   ي اســت كه گاه  ي ظاهر   ي معنا  ي نهفته ورا  ي معان 

ــت تـا بـا انكـار    ي و   يي ظـاهرگرا   ي آرا   ت ي ـجهـت تثب   ل، ي ـبطن و تـأو   ت ي ـبـه روا   ه ي ـم ي ت انتقـاد ابن  اسـ

ا   ي هـا ه ي ـلا  ــلف   ي كلام   دگـاه ي ـاز د   گر، ي مـذاهـب د   يي گرا ل ي ـقرآن و تـأو   يي معنـ ا   ه ي ـسـ اع نمـ  د،ي ـدفـ

  ادعا را ثابت نموده است.   ن ي خلاف ا   ن ي ق ي فر  يي و روا   ي ر ي تفس  دگاه ي د   كه ي درحال 
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  هجينت
 ــ  لات ي بر تأو   ه ي م ي ت با توجه به انتقاد ابن  ــتن روا   ي بر جعل   ي مبن  ي و   ي و ادعا   عه ي ش   اتي دانس

 ــ لِي بطن و تأو  ــوص تأو   ان ي ع ي منقول از ش ــتان و    ت ي ب بر اهل  ات ي آ   ي برخ  ل ي در خص (ع) و دوس

  يو بررس ـ  ه ي م ي ت ابن  دگاه ي و نقد د   ن يي و تب   ل ي بطن و تأو   ي شـناس ـمفهوم   ي بررس ـ  شـان، ي دشـمنان ا 

و    عه ي ، از ش ــقرآن   ل ي تأو  مورد  در   ي ار ي بس ــ  ات ي شــبهات اســت. روا   ي پاســخگو   ن ي ق ي فر   ات ي روا 

  كهيهر كس  ي ظاهر و باطن است، ظاهر قرآن برا   ي است كه قرآن دارا  ن ي از ا   ي سـنت حاك اهل 

  يمعارف آن است كه دارا ق ي دارد، قابل فهم است و باطن قرآن، فهم عم   يي آشنا  ي با زبان عرب 

 ــ ي به توجه به عمق معارف دارد و برا  از ي اســـت كه ن   ي متفاوت   ي ها ه ي مراتب فهم و لا    يهر كسـ

  . افت ي دست  ي د ي جد   ي به معنا   توان ي م   ي و متناسب با هر زمان   ست ي ن   ي اب ي قابل دست 

قرآن مختص به مورد نزول نباشــد،   ات ي كه آ   كند ي قرآن اقتضــا م   ت ي و جامع   ي جاودانگ 

 اتي مشـابه اسـت. آ   ات ي ملاك و خصـوص ـ  ي باشـد كه دارا   ي ق ي انطباق بر موارد و مصـاد بلكه قابل 

  ل» ي مطلب اســـت. «تأو  ن ي ا   انگر ي ب  ل ي بطن و تأو   ات ي بودن قرآن، و روا   ان ي دال بر تفكر، تدبر، تب 

 ــ  قت ي اندن به حق ارجاع و بازگرد   ي معنا به  ــل شـ ــاد   ي مفهوم جامع   ء، ي و اصـ  قي اســـت كه مصـ

ــتنـد. مراد از «بطن» ن   ي در عرض هم و در موارد   ي در موارد   دارد،   ي مختلف   زي در طول هم هسـ

 يآمده و هم معان   د ي پد   ات ي آ   ي اســت كه در طول زمان برا   ي ق ي وارده، هم مصــاد   ات ي طبق روا 

بطن و   رســد ي نظر م در طول هم قرار دارند. به   ي اســت كه در موارد   ي ظاهر  ي معنا   ي نهفته ورا 

 ــ  ل ي تأو  ــابه   ي كاربردها معنا   ي كم در برخ دســـت   عه ي از نظر شـ   يدارند، اگرچه در موارد  ي مشـ

  . رود ي كار م متشابه به  ات ي آ   ه ي توج   ي كه به معنا چنان از بطن را دارد؛ هم  تر ع ي وس   يي معنا   ل ي تأو 

(ص) بر    امبراكرم ي همان عصــر نزول مطرح بوده اســت و پ قرآن از   ي باطن  ي توجه به معان 

 ــ ن درباره بطون ي ق ي ات فر ي نمودند. اطلاق روا  ان ي را داشــتند، ب آن   رش ي پذ   نه ي كه زم   ي افراد خاص

ات ي فهم بطون آ   ي سـتگ ي بطون هسـتند و شـا   ي ات قرآن دارا ي اسـت كه تمام آ  ن ي ا   انگر ي ات ب ي آ 

 يبرا   تر ن يي (ع) اسـت و در مراتب پا   ت ي ب اهل   امبر خدا (ص) و ي در تمام مراتب آن در انحصـار پ 

ــاس فهم و ظرف   گران ي د  ــت. بنـابرا   ت ي ـبراسـ ا   ن ي مخـاطـب قـابـل فهم اسـ   يدر نف   ه ي ـم ي ت ابن   ي ادعـ

  باطل است.  ل ي بطن و تأو   ات ي روا 
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.  نين و اختلاف المصلييمقالات الإسلامق).  ١٤٠٠. (بشریاب بنی عل  الحسنیاب ،یاشعر
 . نريچاپ سوم. آلمان: دارالنشر فرانز شتا

. چاپ اول. ريالتفس یف  طيالبحر المحق).  ١٤٢٠. (وسفيمحمدبن انيابوح ،یاندلس
 : دار الفکر.روتيب

.  زيالعز الکتاب ريتفس یف  زيالمحرر الوجق).  ١٤٢٢. (هيعطغالب بن بنعبدالحق  ،یاندلس
 . اول.هي: دارالکتب العلمروتيچاپ اول. ب

 بعثت.  ادي. تهران: بنالقرآن ريتفس یالبرهان ف ق).  ١٤١٦. (اشمدهيس ،یبحران
. چاپ دوم. مصر: وزارة الاوقاف  یح البخاريصحق).  ١٤١٠. (لياسماعمحمدبن ،یبخار

 کتب السنة.  اءيلجنة إح ةيللشئون الإسلام یالمجلس الأعل
 .هي. چاپ دوم. قم: دارالکتب الاسلام المحاسنق).  ١٣٧١خالد. (محمد بناحمدبن ،یبرق

. قم: مؤسسه اول چاپ. ميالمستق الصراط ريتفسق).   ١٤١٦. (نيدحسيس ،یبروجرد
 .انيانصار

  اءي: دارإحروتي. بالقرآن ري تفس یف ليمعالم التنزق).   ١٤٢٠. (مسعودبننيحس ،یبغو
 .یالتراث العرب

:  روتي. باول چاپ. ليالتأو  أسرار و ليأنوار التنزق).  ١٤١٨عمر. (بنعبدالله ،یضاويب
 . یالعرب التراث اءيدارإح
: روتي. چاپ اول. بميالقرآن العظ ريتفسق).  ١٤٢٣ابومحمد سهل بن عبدالله. ( ،یتستر

 .ةيالکتب العلمدار ضونيب یمحمدعل
غررالحکم و دررالکلم (مجموعة من ق).  ١٤١٠عبدالواحد بن محمد. ( ،یآمد یمي تم

 .یدوم. قم: دارالکتاب الإسلام چاپ. ه السلام)يعل یکلمات و حکم الإمام عل
. اول چاپ. ر القرآنيتفس  یالجواهر الحسان ف ق).  ١٤١٨محمد. (بنعبدالرحمن ،یثعالب
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. چاپ اول. تهران: یاعشرراثنيتفسش).  ١٣٦٣. (احمدبنني، حسیمي عبدالعظشاه ینيحس
 . قاتي انتشارات م

:  روتي. باول چاپ. الاذهان یال  القران بيتقرق).  ١٤٢٤. (دمحمديس ،یرازيش ینيحس
 دارالعلوم. 

 : دارالفکر.روتي. چاپ اول. باني الب روح ريتفس). تا ی. (بلياسماع ،یبروسو یحق
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:  روتي. چاپ اول. بعلوم القرآن یالبرهان فق).  ١٤١٠عبدالله. (محمدبن ،یزرکش
 دارالمعرفة. 

. چاپ  القرآن ريتفس یارشاد الأذهان الق).  ١٤١٩. (اللهبيمحمدبن حب  ،ینجف یسبزوار
 : دارالتعارف للمطبوعات.روتيل. باو

.  اول چاپ. ديالمج القرآن ريفست  یف  ديالجدق).  ١٤٠٦___________. (________
 التعارف للمطبوعات.دار: روتيب
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  .نيوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
. تهران: انتشارات اول چاپ. الجامعر جوامعيتفس). ١٣٧٧بن حسن. (فضل  ،یطبرس
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: دارالکتب  روتي. باول چاپ. ليمحاسن التأوق).  ١٤١٨. (نيالدمحمد جمال ،یقاسم
 .هيالعلم

 ة.ي. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الإسلامیالکاف ق).  ١٤٠٧. (عقوبيمحمدبن ،ینيکل
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  ق).  ١٤٠٣. (یمحمدباقر بن محمدتق ،یمجلس

 .یالعرب التراث اءيداراح: روتيدوم. ب چاپ. الأطهار
. چاپ  شرح اخبار آل الرسول یمرآة العقول ف ق).  ١٤٠٤___________________. (

 .هي دوم. تهران: دار الکتب الاسلام 
:  روتي. باول چاپ. نيرالجلاليتفس ق). ١٤١٦. (نيالدجلال ،یوطي؛ سنيالدجلال ،یمحل

 . للمطبوعات النور مؤسسه
 . نيالحس ی. تهران: دار محباول چاپ. القرآن یمن هدق).  ١٤١٩. (یدمحمدتقي، سیمدرس
 التراث اءيحدارإ: روتي. ب اول چاپ. یالمراغ ريتفس). تا ی. (بیمصطفاحمدبن  ،یمراغ
 .یالعرب
  چاپ. ر کنز الدقائق و بحر الغرائبيتفسش).  ١٣٦٨محمدرضا. (محمدبن ،یقم یمشهد

 . ی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلاماول
 .ةيان: مکتبة رشد. پاکستاول چاپ. یر المظهريالتفسق).   ١٤١٢محمدثناءالله. ( ،یمظهر

. تهران:  اول چاپ. الآراء و المذاهب مختلف یف   ليالتأوق).  ١٤٢٧. (یمعرفت، محمدهاد
و   قاتيمرکز التحق ةيالثقاف ةي. المعاونهيالأسلام المذاهب نيب  بيللتقر یالمجمع العالم

 . ةيالدراسات العلم
چاپ اول. . بيالقش ثوبه یف المفسرون و  ريالتفسق).   ١٤١٨_____________. (
 . ةيللعلوم الإسلام ةيمشهد: الجامعة الرضو

  غاتي. چاپ اول. قم: دفتر تبلحرف هفت یاي نزول قرآن و رؤ). ١٣٧٨. (درضايمؤدب، س
 .یاسلام

 . ةي. چاپ اول. تهران: دارالکتب الاسلامر الکاشفيتفسق).   ١٤٢٤ة، محمدجواد. (يمغن 
.  )السّلامهيامام جعفرصادق (عل عهيتفکر جهان ش). مغز م١٣٨٤. (اللهحيذب ،یمنصور

 . دانيتهران: بدرقه جاو
. چاپ  القرآن ري تفس یهب الرحمان ف ق). موا ١٤٠٩. (یعبدالأعل ديس ،یسبزوار یموسو
 . تي: مؤسسه اهل بروتيدوم. ب

. چاپ پنجم.  کشف الأسرار و عدة الأبرارش).  ١٣٧١. (سعد بن احمد نيالد ديرش ،یبديم
 . ريکب ريانتشارات امتهران: 

. چاپ اول. تهران: انتشارات یرنسفيتفس). ١٣٦٧محمد. ( نيالدابوحفص نجم ،ینسف
 سروش.

. چاپ اول.  ديالقرآن المج ید لکشف معنيمراح لبق).  ١٤١٧عمر. (محمدبن ،یجاو ینوو
 . هي: دارالکتب العلمروتيب



  ۵ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۰و زمستان  زیی سال سوم، شماره دوم، پا؛ پژوهی مطالعات قرآنیشبهه دوفصلنامه     |   ۳۶
 

 

.  القرآن و رغائب الفرقان ر غرائبيتفسق).  ١٤١٦محمد. (بنحسن  نيالدنظام  ،یشابورين
 .هي: دارالکتب العلمروتيچاپ اول. ب

 . ی. چاپ اول. قم: الهادیالهلال سيق   بن ميکتاب سلق).  ١٤٠٥. (سيقبنميسل ،یهلال
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